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  چكيده

ي شده است پاسخ علمي به اين پرسش ارائه شود كه بين گرايش به هويت ملـي و احسـاس محروميـت نسـبي     در اين مقاله سع 
چه نسبتي وجود دارد؟ براي ورود به بحث، از مدخل بررسي محتواي مفهومي هويت ملي وارد شده و علـل و دلايـل ابهـام در    

مثابه نوعي هويت اجتماعي تلقي شده، طوريكه در اين نـوع   در نوشتار حاضر هويت ملي به. ايم تعريف هويت ملي را برشمرده
به همين جهت براي تشريح و تبيين هويت ملـي بـه سـراغ نظريـه هويـت      . ت بر يكديگر منطبق شده اندتلقي دايره اجتماع و ملّ

اي اسـت كـه از    انگارهبندي شده است و منظور از آن،  نظريه هويت اجتماعي عمدتاً به دست تاجفل صورت. ايم اجتماعي رفته
مقصـود تاجفـل از طـرح نظريـه هويـت اجتمـاعي،       . گيـرد  پيوستن فرد به يك گروه و يا طبقه اجتمـاعي خـاص سرچشـمه مـي    

هويـت  . انـد  بندي بسياري از فرايندهاي روانشناسي اجتماعي بوده است كه زمينه سـاز بـروز و ظهـور محروميـت نسـبي      صورت
پـس از واكـاوي ايـن دو نظريـه، بـه رويكـردي تلفيقـي        . ا يكديگر پيوند نزديكـي دارنـد  اجتماعي و احساس محروميت نسبي ب

در اعتراضـات   .يابنـد  اجتماعي است كـه افـراد تحـت آن شـرايط گـرايش مـي      -ايم كه به منظور شناخت شرايط رواني پرداخته
پيمايشي و با ابزار پرسشنامه در  شايان ذكر است كه اين تحقيق بصورت. جمعي به منظور حصول تغييرات اجتماعي وارد شوند

گيري در مرحلة اول نمونه گيـري طبقـه    روش نمونه. انجام شده است 88-87بين دانشجويان دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 
فرضـية اصـلي ايـن اسـت كـه      . نفر بوده اسـت  490اي بوده است و حجم نمونه  بندي شده و در مرحلة دوم نمونه گيري سهميه

د و وفاداري آنان به سرزمين، ملت، جامعه و دولـت ايـران بـا ميـزان     ق، تعهيعني احساس تعلّ ؛ويان به هويت مليگرايش دانشج
هاي تجربي نشان مي دهد كه فرضية اصلي تحقيق قابل تاييد در جامعة آمـاري اسـت    يافته. احساس محروميت نسبي رابطه دارد

  .همبستگي معكوس و نسبتاً قوي داردي، و احساس محروميت نسبي با گرايش به هويت ملّ
 هويت، هويت اجتماعي، هويت ملي، احساس محروميت فردي، احساس محروميت گروهي :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هويت در علـوم اجتمـاعي بـه انحـاي مختلفـي مفهـوم       

هايي جداگانه  مع الوصف، الزاماًً به شيوه. سازي شده است
مفهوم هويت غالباً به اشـكال   .و يا متناقض انجام نمي گيرد

مختلف براي توصيف قلمروهاي گوناگونِ واقعيـت مـورد   
بنـدي   بـراي مثـال برخـي صـورت    . گيـرد  استفاده قـرار مـي  

، كنـد  مـي هويت، به حوزة پديدارشـناختي واقعيـت اشـاره    
كساني هـم  . بخشند برخي نيز به حوزة فرهنگي رجحان مي
يف مي كنند كه در اين اصطلاح را به مثابة خلق و خو تعر

هـاي متعـدد    اين نوع تعريف، ممكن است يكجا بـه حـوزه  
هـاي   بنـدي  علـي رغـم ايـن، صـورت    . واقعيت اشاره نمايـد 

مختلف هويت بيش از آنكـه مكمـل هـم باشـند، در عمـل      
اين سخن به اين معني اسـت كـه   . مقابل هم قرار مي گيرند

تي اوهـاي متف ـ  شناسي بررسي هويت، اساساً نمايانندة هستي
ــا ــود    س ــي ش ــز م ــا تمرك ــر آنه ــه ب  ,Demetriou( ت ك

2008:1478.(  
ــ نــوع دو عمومــاً يــت از ورتصگســتردة ادبيــات در هو 

 و واضـح  تصـويري  دو، آن از يكي. شود مي يافت هويت
 نگـرش،  نـوع  ايـن  در. دهـد  مـي  دسـت  هب هويت از روشن
 بـي  و بروشـني  كـه  شود مي فرض امري صورت به هويت
 برخي واجد كه افرادي يعني ؛جامعه به را دافرا ابهامي هيچ

 آن بـر  دوم رويكـرد . زنـد  مـي  پيونـد  اند، مشترك خصايل
 بنـديهايي  صورت شامل وها  تفاوت ظرف هويت، كه است
ــه نگــرش ايــن. اســت الســي  در اخيــر پيشــرفتهاي دنبــال ب

 يهـا  هويـت  و فمينيسـم  انتقـادي،  شناسـي  انسان يها حوزه
 بنـديهايي  صـورت ”هـا   هويـت  كـه  دارد مـي  بيان فرهنگي،
ــا شــبكه محــدودة در تغييرپذيرندكــه و ناتمــام ســيال،  يه
 مفهـوم،  ايـن  در هويـت . گيرنـد  مـي  شكل “قدرت روابط
 گونـه  هـر  از عـاري  و داشـته  اتصـالي  و اي رابطـه  خصلتي

 بـراي  و يكبـار ” معنـا  ايـن  در هويـت . است“ذاتي” خصلت
 دائمـي  و پيوسـته  صـورت  به بلكه شود نمي پديدار “هميشه
 منظـر  ايـن  از هويت يطوركلّ به. شود مي بازتوليد و توليد

  ).Kong, 1999:568(يابد مي ساخت اجتماعي بصورت
در يـك   .هويت داراي ابعـاد و سـطوح مختلفـي اسـت    

تقسيم بندي كلي، هويت به دو نوع هويت فردي و هويـت  
هويت فردي به هـويتي اشـاره دارد   . شود جمعي تقسيم مي

 ,sassenberg(يـك فـرد ناشـي مـي شـود      1ز فرديـت كه ا

و هويت جمعي هم به تعريف فرد از خود بـه  ) 2005:362
 ,Copeland(مثابه عضوي از يك گروه خاص اشاره دارد

ــت). 2008:76 ــردي هوي ــوم ف ــايز مق ــان تم ــق مي  و علاي
ــراد خصوصــيات  هويــت از كــه كــاركردي امــا ؛اســت اف

 تمـايز  كنشـگران،  هك ـ اسـت  ايـن  ،رود مي انتظار اجتماعي
 ميـان  تمـايز  و رسانده حداقل به را خود گروه اعضاي ميان
 برســـانند حـــداكثر بـــه را گـــروه بـــرون بـــا گـــروه درون

)Simpson, 2006:447 .(يت  كه همچنان ديگر، بيان بههو
فردي تا حدودي حافظ خودمختاري فردي اسـت، هويـت   

ــه ــتقلال و      جامع ــي اس ــتوانة درون ــدودي پش ــا ح ــز ت اي ني
  ).316:1384 چلبي،(»ودمختاري ملي استخ
  

  پيشينة تجربي تحقيق
مقوله هويت اجتماعي و نيز سـازه هويـت    دربارةاخيراً 

خصوصاً ربـط هويـت   . ملي تحقيقاتي به انجام رسيده است
ــز      ــت و ني ــاس محرومي ــيض و احس ــاس تبع ــا احس ــي ب مل

هاي خـاص گرايانـه نظيـر هويـت قـومي بـه جهـت         هويت
كه بر عرصه سياست و حاكميت سياسـي   تأثيرياهميت و 

نتايج حاصـله عمـدتاً   . دارد، مورد بررسي قرار گرفته است
ارتبــاط نزديكــي را ميــان احســاس تبعــيض و يــا احســاس  
                                                            
1-Individuality  
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در اينجـا  . محروميت با گرايش به هوبت ملي نشان داده اند
  :به چند مورد از اين تحقيقات اشاره مي گردد

احساس  ةبررسي رابط ليلي باتماني در تحقيقي با عنوان
سـال   18-29عدالت توزيعي و هويت ملي در بين جوانـان  

ميــان احســاس  ةشــهر تهــران، بــه بررســي و شــناخت رابطــ
جوانـان پرداختـه   ) اي جامعه( عدالت توزيعي و هويت ملي

است و در جستجوي آن بوده است كه با سـنجش تجربـي   
ير و ابعاد احساس عدالت و اجزا و عناصر هويت ملـي، تـأث  

نقش احساس عدالت را بر هويت ملي مـورد بررسـي قـرار    
تـرين   اين تحقيق به نتايجي دست يافته است كه مهـم . دهد

قويترين بعد هويـت ملـي، بعـد    : آنها بدين شرح بوده است
ــاريخي و ضــعيف ــان   ت ــرين آن بعــد اجتمــاعي اســت؛ مي ت

احساس عدالت سياسي و منزلتي با هويت ملي رابطه مثبت 
دار وجود دارد؛ به طور كلي بـين احسـاس عـدالت     و معني

توزيعي بـا هويـت ملـي جوانـان رابطـه مثبـت و معنـي دار        
  .)1384 باتماني،( وجود دارد

تحقيق ديگري با عنوان تأثير احساس محروميت نسـبي  
بر هويت قومي و هويت ملي توسط عبدالرضا نـواح انجـام   

ــه اســت   ــ  . يافت ــراب اس ــان اع ــه در مي ــژوهش ك ــن پ تان اي
خوزستان انجام گرفته است، به دنبال طرح اين مساله است 
ــتان      ــراب اس ــان اع ــبي در مي ــت نس ــاس محرومي ــه احس ك

هـا   خوزستان چه تأثيري بر هويت ملي و هويـت قـومي آن  
مي گذارد و نهايتاً اين كه بين هويت ملي و هويـت قـومي   

هاي اين پژوهش نشـان داده   يافته. چه رابطه اي وجود دارد
ت كه با افزايش احساس محروميت نسبي، هويت قومي اس

در ميان مردم عرب ايـن اسـتان تشـديد شـده و در پـي آن      
هاي هويت ملي آنان كاهش مي يابد؛ بنابراين،  برخي جنبه

هاي تحقيق نشـان مـي دهـد كـه بـين هويـت قـومي و         يافته

هويت ملي اعراب استان خوزستان رابطه معكوسـي وجـود   
  ).1386 نواح،(دارد

سنجش ميزان احساس محروميـت نسـبي و محروميـت    
نسبي ادراكي جوانان يكـي ديگـر از تحقيقـاتي اسـت كـه      
پيرامون موضـوع تحقيـق حاضـر توسـط محسـني تبريـزي       

 نتايج اين تحقيق نيز نشان داده اسـت كـه  . انجام يافته است
و محروميت ) فه عاطفيلّؤم(ميان احساس محروميت نسبي 

رابطـه معنـي داري وجـود    ) ه شـناختي ف ـلّؤم(نسبي ادراكي 
دارد؛ ميان احساس محروميت نسبي و هر يك از متغيرهاي 

، ســـن، جـــنس، )اشـــتغال(وضـــعيت فعاليـــت اقتصـــادي 
تحقيقات، درآمـد و وضـع مالكيـت مسـكن رابطـه وجـود       

 .)1387 محسني تبريزي،(دارد

ي و قومي در بـين  هويت ملّ ةرابطدر تحقيقي ديگر كه 
ايـران   هاي دولتـي  كرد و عرب دانشگاهدانشجويان آذري، 

هاي تحقيـق نشـان داده اسـت كـه      بررسي شده است، يافته
يت ملّبين دو متغييت قومي رابط ـر هومثبـت، هـم    ةي و هو

احسـاس  «همچنـين، بـين متغيـر   . افزا و متوسطي وجود دارد
رابطه منفـي نسـبتا بـالايي    » هويت ملي«و » محروميت نسبي

 ـوجود دارد و اين رابط يـت قـومي مثبـت و در    ه با متغير هو
  ).1388 رباني،(حد ضعيفي بوده است

ييـد  أداخلـي عمومـاً در جهـت ت    شـده تحقيقات انجـام  
ميــان احســاس محروميــت و گــرايش بــه   معكــوس رابطــه

اند و ميان اين دو متغير پيوندي نسبتاً قـوي   هويت ملي بوده
، هيـاد شـد  در تحقيقـات  . اند و با جهتي معكوس نشان داده

اي  احساس محروميت نسبي با گرايش به هويت ملي رابطه
اي مثبتـي داشـته    منفي و با گرايش به هويـت قـومي رابطـه   

بصورت يك جانبه به سـنجش تـأثير    ،همه تحقيقات. است
احساس محروميت نسبي بر هويت ملي و يا هويـت قـومي   

ايــن در حــالي اســت كــه جهــت ايــن رابطــه  ،انــد پرداختــه
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مباني نظري تحقيق حاضر بدان اشاره خواهد  همچنانكه در
 ديـده بلكـه در بسـياري مـوارد     ؛شد، روشن و شفاف نبوده

تواند بر احسـاس   شده است كه انگاره هويت ملي خود مي
محروميــت اثــر كاهنــده داشــته و در صــورت بــروز چنــين 

آن را خنثي كرده و يا تأثير آن را تخفيف  ةاحساسي، نتيج
ت كـه در عـين اينكـه در تحقيقـات     اي اس ـ اين نكتـه . دهد

ــ ؛داخلــي مغفــول واقــع شــده  ــاره هامــا ب اي از  درســتي در پ
  .تحقيقات خارجي بدان اشاره شده است

براي مثال كارنـا كوروسـتلينا در پژوهشـي فراينـدهاي     
هاي قـومي بـويژه    گيري هويت مليّ را در ميان اقليت شكل

د و زمينه تأثيرات تعديل كننده هويت مليّ بر مناسبات تضا
براي ستيز يا مصالحه در دو اقليت قومي را بررسـي نمـوده   

اين پژوهش نشان داده است كه هويت مليّ، اثـرات  . است
هويت قومي، قوم گرايي، محروميت اقتصـادي و موقعيـت   

ها را در رابطه با رفتار خشونت آميـز   اكثريت گروه -اقليت
پـژوهش  سـرانجام ايـن   . نمايد گروهي و فردي، تعديل مي

رسد كه در بسياري موارد، پذيرش  تجربي بر اين نتيجه مي
موجـد معنـاي مشـترك و احسـاس      ،توانـد  هويت مليّ نمي
هاي قومي  توضيح اينكه بسياري از اقليت. يكپارچگي باشد

وفــاداري بــه ملــت خــود را بــه جهــت تحقــق بخشــيدن بــه 
برآيند . نمايند اهداف خود و دريافت منافع بيشتر اظهار مي

دهد كه هويت مليّ تنهـا بـه دو شـرط مـي      تحقيق نشان مي
نخسـت اينكـه   : تواند زمينه جنگ و منازعه را كاهش دهد

هاي قومي، انديشه و باورهاي قوم گرايانه را از خـود   اقليت
دور كرده و حاضر به پذيرش هويت مليّ باشـند و دوم بـر   

 هاي بيشتري را تواند فرصت اين عقيده باشند كه دولت مي
براي آنها فراهم نموده و مـدافع حقـوق گروههـاي قـومي     

. ؛ يعني احساس محروميـت نسـبي نداشـته باشـند    شان باشد
)korostelina, 2004.(  

كاتجا ميير در پژوهشي تأثير هويت مليّ و وجهـة ملّـي   
را بر نگرش نسبت به يورو در كشور اتريش بررسي كـرده  

كه يكي از در اين پژوهش دو فرضيه طرح شده بود . است
و ديگـري از مـدل هـويتي     1آنها از تئوري انگيزه اجتماعي

نتـايج ايـن   . اشـتقاق شـده بودنـد    2مشـترك  درون گروهي
مطالعه شواهدي را در جهت تأييد تئوري انگيزه اجتمـاعي  

هـاي آمـاري نشـان     در اين تحقيـق تحليـل  . نشان داده است
 نسـبي  ةتفاوت بارزي ميان افرادي كـه وجه ـ  داده است كه

افرادي كه وجهه كشورشان  پنداشتند و اتريش را پايين مي
كردند، در  را برابر يا احياناً بالاتر از ديگر كشورها تلقي مي

 ؛نگرش نسبت بـه يـورو  . نگرش نسبت به يورو وجود دارد
بخصوص در ميان كساني كه قوياً با كشور اتـريش هويـت   

بتاً كردند و نيزكساني كه وجهه كشور خود را نس كسب مي
 ,katja meier(كردنـد، منفـي بـوده اسـت     پايين تلقي مـي 

2002.(  
علاوه بر اين تحقيقات كه به بررسي تأثير هويـت ملّـي   

انـد،   هاي خـاص گرايانـه پرداختـه    بر هويت قومي و هويت
تحقيقاتي نيز اثرات و پيامدهاي فردي و گروهـي احسـاس   

ي كروسـب .انـد  محروميت نسبي را مـورد بررسـي قـرار داده   
اند  در پژوهشي نشان داده) 1981(و مارتين ) 1984و1976(

كه محروميت نسبي معمولاً با علائم استرسـي، ايسـتارهاي   
مشـابه بـا   . منفي و رفتارهاي كاري ناخوشايند همراه اسـت 

در ميـان  )1990(ها، اسويني، امفارلين و ايندريدن  اين يافته
ه كردند نمونه بزرگي از كارگران در ايالات متحده مشاهد

. كه محروميت نسبي رابطة منفي با احساس خرسـندي دارد 
انـد كـه محروميـت نسـبي بـا       فريدمن و همكارانش دريافته

سطوح پايين خرسندي و احساس تعهد در ميان استادياران 
                                                            
1- social motivation theory  
2   - ingroup identity model common  
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اي كـه   و هيئـت رئيسـة  ) 2004 فريدمن و ترنلـي، (دانشگاه 
. ، همـراه اسـت  )2002فريـدمن،  ( انـد  مجدداً استخدام شده

دريافتنـد كـه محروميـت    ) 1992(بعـلاوه بانـك و جانسـن    
ها بـا ميـزان پـايين سـلامتي روحـي،       نسبي در ميان تكنسين

نتيجـه اينكـه،   . سلامتي جسمي و رضايت شغلي قرين است
هـاي   محروميت نسـبي همچنـين ممكـن اسـت بـا واكـنش      

مـارك و فـولگر،   .(رفتاري نـاخوش آينـدي مـرتبط باشـد    
ــارتين، 1984 ــو ؛)1981؛ م ــاس  ب ــه احس ــاني ك يژه، كاركن

محروميت نسـبي دارنـد، احتمـالاً از كـار سـرباز زده و بـه       
تـوه و دنيسـي،   ( رفتارهاي كاري ضدتوليدي روي بياورنـد 

2003)(Sablonnière, 2009 ؛Bolino, 2009.(  
، ارتبـاط ميـان   )1995(در همين زمينه، گرانت و بـراون 

اعتراض محروميت نسبي و هويت اجتماعي را در ارتباط با 
اند كه محروميت  آنها نتيجه گرفته. اند جمعي بررسي كرده

نسبي گروهـي، احتمـال تمايـل و گـرايش بـه شـركت در       
  ).Niens, 2003( دهد كنش جمعي را افزايش مي

 ــ  ي، طبـق تحقيقــات فـوق مــي تـوان نتيجــه    بـه طـور كلّ
گرفت كه بين گرايش به هويت مليّ و احساس محروميت 

اي يك طرفه، آنگونه كه در برخـي از   نسبي لزوماً نه رابطه
تحقيقات داخلي اظهار شده است، بلكه رابطه اي دوجانبـه  

كه تعلق فرد به ملت و مليّت  به طوري. و متقابل وجود دارد
هـاي   به عنوان يك هويت عام، از ميزان تعلق فرد به هويت

كاهـد و از اينكـه فـرد     گرايانه مي هاي خاص خرد و هويت
هـاي   رون يـك ملـت در مقابـل ديگـر گـروه     خود را در د

تعريـف نمايـد،   ...) مثل جنسيت، طبقه، دولـت،  (اجتماعي 
بدين سـان فـرد بـه جهـت اينكـه ملـت       . كند جلوگيري مي

كنـد،   خود را به عنوان گروهي واحد و يكپارچه تلقي مـي 
با اعضاي ملـت خـود احسـاس يگـانگي كـرده و از ميـزان       

قبيلـه اي او كاسـته   -هـاي قـومي   هاي محلي و گرايش علقه

با اين توضيح، بايد اظهار داشت به همـان ميزانـي   . شود مي
توانــد بــر هويــت ملّــي  كـه احســاس محروميــت نســبي مــي 

اثرگذار باشد، به همان ميزان هم محتمل است كـه هويـت   
مليّ بر احساس محروميت نسـبي تأثيرگـذار بـوده و زمينـة     

  .ظهور و بروز آن را تحديد نمايد
  

  ليّهويت م
ــترده و      ــان گس ــي آنچن ــت ملّ ــومي هوي ــواي مفه محت
غيرشفاف است كه دادن تعريف دقيقي از آن بسيار دشوار 

 كه مسائلي از يكي). craig young. 2001:642(مي نمايد
 اين به مربوط شود مي مليّ هويت تعريف در ابهام موجب

 طبيعـي  و حتمـي  نتيجـة «” ملّـي  هويـت  آيـا  كه است الؤس
 سـاخته  تـاريخ  و سـنت  طريـق  از كه است اجتماعي وجود
 ايجـاد  قـدرت  توسـط  تصنعي طور به”اينكه يا و “شود، مي
 هژمونيـك  صورت به كه است آميزي توطئه انديشة و شده
 راي“ .شـود  مـي  طراحي مردم عقايد و افكار كنترل جهت
 عنــوان بــا) 1983( رانگــر و بزبــاومها نوشــتة بــا عمــدتاً دوم

 كـه  اسـت  ايـن  آنهـا  اسـتدلال  .دارد ارتبـاط  “سـنت  ابداع”
 نهادينـه  و سـاخت  ابـداع،  به سياسي ننخبگا بويژه و دولتها
 قـدرت  بـه  طريـق  ايـن  از تـا  برنـد  مي دستها  سنت كردن
 وجود پيشتر كه جايي در را “ملت” و داده مشروعيت خود

 منظـر،  ايـن  از). Kong,1999:570(» آورند بوجود نداشته
ــرم ملّيــت، و اصــلي افــزار ســخت ر،كلشــ«  اصــلي افــزار ن

  ).164:1386مرديها،( رود مي شمار به »سياسي حاكميت
 همـان  موجود، يها ايده سودمندترين از يكي اينجا در
. اسـت  ناميده“ 1خيالي جوامع”) 1983( آندرسون كه است
 خيـالي  امـري  همزمـان  طـور  بـه ها  ملت وي، استدلال به بنا

هــا  تملــ آينــد؛ مــي شــمار بــه جامعــه منزلــة بــه نيــز و بــوده
                                                            
1- imagined communities 
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 كـوچكترين  اعضـاي  حتـي  كـه  چرا”اند خيالي ييها پديده
 آنهـا  بـا  نشـناخته،  هرگـز  را خود اعضاي اكثريت هم ملتها

 ندارنـد  نشـاني  و خبري آنان از حتي يا و نداشته برخوردي
 از تصـويري  ملـت،  اعضاي از يك هر ذهن در حال اين با

 نيـز  جامعهها  ملت. “است بسته نقش ضمني طور به اجتماع
 و اسـتثمار  وجـود  بـا هـا   ملـت  كـه  چـرا ”. روند مي شمار به

 روي بـه  اي عـده  سـوي  از اسـت  ممكـن  كـه  ييها نابرابري
ــده ــر اي ع ــل ديگ ــود، تحمي ــاً ش ــه عموم ــة ب ــوعي منزل  ن
 ترتيـب،  بـدين . “شـوند  مـي  تلقـي  صميمانه و عميق1رفاقت
 اعضـاي  تـك  تك كه است مطلب اين گر بيان مليّ هويت
 قلمـداد  واحـد  ملـت  يك از عضوي را همديگر ملت يك
 و غريبـه  همـديگر  بـه  نسـبت  آن اعضـاي  اينكـه  ولـو  كنند

  ).Kong,1999:570( باشند ناشناس
ل از ملّــي گرايــي در آ ، دو ســنخ ايــده)1992(برابــاكر 

از همـديگر تمييـز    -نوع آلماني و نوع فرانسوي –غرب را 
ــا    . دهــد مــي ــه طــور عمــده ب ــي گرايــي ب ــوع آلمــاني ملّ ن

گردد و بر مقولات  ذاتي تعريف مي -گياصطلاحات فرهن
ورزد كـه بصـورت    فرهنگ، زبان و منش ملّـي تأكيـد مـي   
تحـت شـرايط   . يابد ازلي و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي

ملت مخصوص بـه خـود    - ل، هر گروه قومي دولتآ ايده
ملت همان جايي اسـت كـه مفـاهيم    -دولت. را داشته است

گرايـي   در مليّ. شوند مي قوميت و ملّيت بر همديگر منطبق
تواند به آساني هويت مليّ خـود   آلماني، يك فرد بالغ نمي

بلكـه هويـت خـود را از رهگـذر جامعـه       ؛را انتخاب نمايد
لـذا داشـتن   . بـرد  پذيري و پيوندهاي خانوادگي به ارث مي

جوهرة آلماني، تكلم بـه زبـان آلمـاني و تولـد در آلمـان،      
ــودن    ــاني بـ ــادين آلمـ ــاد بنيـ ــي ابعـ ــوب مـ ــوند محسـ  شـ

)Tammeveski, 2003:400.(  
                                                            
1- comradeship 

از طرف ديگر، مليّ گرايي فرانسوي ارادة سياسي يك 
بـدين  . ت برمي شـمارد گروه را مبناي شكل گيري يك ملّ

ترتيــب ملّــي گرايــي فرانســوي، پبونــد خــود را بــا اجتمــاع 
از منظر ايـن  . گسلد همگون قومي و فرهنگيِ ملت ازلي مي

 ،تواننـد  ملّـي و هويـت قـومي مـي    نوع مليّ گرايي، هويـت  
ــخص     ــود شــ ــاوتي در وجــ ــاي متفــ ــانگر چيزهــ نمايــ

هويـت قـومي،   "لـذا  ). Tammeveski, 2003:400(باشـند 
ــا      ــروه ب ــك گ ــويت در ي ــاس عض ــدة احس ــنعكس كنن م

هاي فرهنگي، زباني يا مذهبي است و هويـت ملّـي    ويژگي
) يـا گروههـاي  (گيـرد كـه يـك گـروه     هم زماني شكل مي
ــتار  ــاد دولتـــي باشـــد قـــومي خواسـ  "تاســـيس يـــك نهـ

)peeter,t.2003:401؛ Tammeveski, 2003:401.(  
توليد : كند مليّ گرايي در چهار حيطة مختلف عمل مي

هـا و   معرفت، ارزشـها و احساسـات نـوين؛ تحكـيم هويـت     
هـا و   هاي تاويلي در محدودة ملت نظامهاي فرهنگي و نظام

اعي در اجتم ـ-گروههاي قومي؛ سازمان دهي بسيج سياسي
جهــت تغييــر اجتمــاعي و؛ ســازماندهي نهــادي و نظاممنــد 

ملّــي  2دلانتـي و اومـاهوني بـر ماهيـت كـارگزاري     . جامعـه 
بدين صورت كه مليّ گرايـي تغييـر   . نهند گرايي تأكيد مي

ــراي آن    ــه اي ب ــرام نام اجتمــاعي را ممكــن مــي ســازد، م
ــجام و      ــدف، انس ــتاي آن ه ــد و در راس ــي بين ــدارك م ت

 ,Delanty( بخشــد  را بــه جامعــه مــي   همبســتگي لازم  

2002:453.(  
هويت مليّ خود نوعي هويت اجتمـاعي  ، 3به نظر بريور

به تعبير ديگر، هويت مليّ تعريف خويش بـا ارجـاع    .است
ق بـه آن گـروه مـي    به گروهي است كه آدمي خود را متعلّ

مبناي اين استدلال و نيز  در اينجا بر). brewer, 1991(داند

                                                            
2- agential nature 
3- Brewer  
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، بـه  )ملّـي ( اي بيين و تشريح سازة هويت جامعـه به منظور ت
يكي از مهمترين رويكردهـاي هويـت اجتمـاعي پرداختـه     

شود تا از اين طريـق بتـوان بـه درك بهتـر هويـت ملّـي        مي
دسـت يافـت و پيونـد آن را بـا احسـاس محروميـت نسـبي        

  .بررسي نمود
  

  اجتماعي هويت
هـم   ، چهـار نـوع هويـت اجتمـاعي را از    )2001(بريور 

؛كـه  1هويت اجتماعي مبتني بر فـرد ) الف :متمايز مي سازد
هـا و   عمده تأكيدش بر كم و كيف درونـي شـدن ويژگـي   

. اسـت خصائل گروه بواسـطه عضـويت فـرد در آن گـروه     
فـردي را در  "خـود "؛ كـه  2اي هويت اجتمـاعي رابطـه  ) ب

يعني كساني كـه فـرد بـا     ؛دهد ارتباط با ديگر افراد قرار مي
ــان در د ــل دارد آن ــي تعام ــت گروه ــت ) ج .رون باف هوي

؛ كه معادل خود جمعي يا هويـت  3اجتماعي مبتني بر گروه
؛ كه اشاره به فرايندهايي 4هويت جمعي) د .اجتماعي است

دارد كه به موجب آن اعضاي گروه واجد تعريفي مشابه و 
  ).Hogg, 2004:253(يكسان از خودشان مي گردند
نظـر وجـود دارد كـه كسـب     عموماً بر اين اصل اتفـاق  

اي بـر رفتـار    هويت با يك گروه مي تواند اثر تعيين كننـده 
بـراي مثـال، فـردي كـه بواسـطة      . اجتماعي فرد داشته باشد

حزبي سياسي هويت مي يابد، وي به احتمال زياد، حمايت 
ي گيــري، أو تعهــد خــود نســبت بــه حــزب را از طريــق ر 

ــالي و حضــور در تجمعــات نشــان خواهــد   . داد كمــك م
ــين ــة و   همچن ــذر موسس ــديداً از رهگ ــه ش ــارگراني ك ، ك

يابنـد، احتمـالاً بـا ديگـر      شركت تجاري خـود هويـت مـي   
                                                            
1- Person-based social identities 
2- Relational social identities 
3- Group-based social identities 
4- Collective identities 

اعضاي شركت در راستاي اهداف توليدي همگام و همراه 
اگر به اين قضيه از بعد منفي نگاه شود، سـطوح  . مي شوند

بالاي هويت يابي درون گروهي، ممكن است برخي افـراد  
دن انتقادهايي نسبت به گروه خود ناشنوا سـازد و  را در شني

قضاوت آنها نسبت بـه گروههـاي    ،بدين ترتيب سبب شود
 ,Jackson( متضاد و متفاوت غيرمنصفانه و نادرست باشـد 

در طي چنـد دهـة گذشـته، ايـن انديشـه كـه       ). 1999:120
نمايند، به صورت  افراد با گروههاي خود كسب هويت مي

هاي درون گروهـي و   يين طيفي از پديدهاي براي تب فزاينده
و همكـارانش   5هنري تاجفل. ميان گروهي بكار رفته است

ــين      ــايي چن ــور شناس ــه منظ ــاعي را ب ــت اجتم ــة هوي نظري
  .اند موضوعي معرفي ساخته

اي كــه جامعــه شناســي شــاهد تركيــب  بــه همــان شــيوه
رويكردهاي ساختاري و عاملّيـت بـوده اسـت، رواشناسـي     

يراً دست به تركيب رويكرهايي زده اسـت  اجتماعي نيز اخ
كه كانون توجـه آنهـا يـا عوامـل فـردي بـود و يـا عوامـل         

در ارتباط بـا رويكـرد هويـت اجتمـاعي، نظريـة      . اجتماعي
ايـن تركيـب را بـا تأكيـد بـر مبنـاي        6مقوله بندي خويشتن

عامــل ”. معرفتــي هويــت يــابي اجتمــاعي ارائــه مــي نمايــد 
يكــرد دخالــت داده شــده بوضــوح در ايــن رو“ اجتمــاعي

است، موضوع عمده اين است كـه افـرادي كـه انسـجام و     
تواننــد خــود را از  يابنــد، بيشــتر مــي همگــوني بيشــتري مــي

نظريه مقوله بندي خـود و  . گروههاي بيروني متمايز سازند
. گيرد نظرية هويت اجتماعي از كار تاجفل و ترنر ريشه مي

اي منسـجم دربـاره    نظريـه ”هويت اجتمـاعي بعنـوان    ةنظري
افراد ”توصيف شده است كه “هاي ميان گروهي كشمكش

                                                            
5- Tajfel  
6- Self-categorization theory 
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بــه عمــل  “ در صــددند تــا برداشــت مثبتــي از خــويش    
  ).weber, 2007:109(آورند

ــي  ــور كل ــه ط ــت   ،ب ــومي رويكــرد هوي ــتگاه مفه خاس
اجتماعي ريشه در پژوهشي دارد كه توسط هنـري تاجفـل   

، اثـرات  ، جوانب ذهني تبعـيض 1بندي پيرامون اثرات مقوله
مقوله بندي حداقلي، فرايندهاي مقايسه اجتماعي و روابـط  

هدف تاجفل از انجـام ايـن   . بين گروهي انجام گرفته است
هـاي بـين گروهـي     پژوهش، تبيين تعصب، تبعـيض و نـزاع  

هـاي شخصـيتي و فـردي و بـدون      بدون ارجـاع بـه تفـاوت   
هـا   هاي بزرگ مقياس جمعي به صرف انبوهـه  تقليل پديده

  ).hogg, 2004:248(يندهاي ميان فردي بوده استيا فرا
ــل  ــوان   تاجف ــاعي را بعن ــت اجتم ــي از  "هوي آن بخش

برداشــت يــك فــرد از خــود تعريــف كــرده اســت كــه از  
ــروه    ــه عضــويت در گ ــاهي او نســبت ب ــروه(آگ ــاي گ ) ه

گيـرد، همـراه بـا اهميـت ارزشـي و       اجتماعي سرچشمه مي
؛ 223:1381گل محمدي،.("احساسي منظم به آن عضويت

Freeman, 2001:292 ؛Amoit, 2007:365 .( يتپس هو
اجتماعي از نگاه تاجفل نوعي پاسخ به اين سوال است كـه  

از نظر وي اين كيسـتي از طريـق عضـويت     "من كيستم؟"
 ,Freeman( يابـد  فرد در گروه يا طبقـه خاصـي تعـين مـي    

2001:292.(  
نظريــة هويــت اجتمــاعي بيــانگر آن اســت كــه افــراد،  

 ؛سازي محـيط  هاي اجتماعي را نه فقط به منظور ساده همقول
. گيرنـد  كار مـي ه بلكه براي شناخت و تعريف خويش نيز ب

فرد خود را بواسطة شناخته شـدن بـا يـك طبقـة اجتمـاعي      
ايـن  . نمايـد  خاصي بعنوان يك عضو گروهي تعريـف مـي  

. نوع از همذات پنـداري اشـاره بـه هويـت اجتمـاعي دارد      
تماعي مبتني بر اين اصل بنيادي اسـت كـه   نظرية هويت اج

                                                            
1- Categorization 

افراد به خاطر برداشت مثبت از خويش كه تا اندازه اي مي 
توانند بواسطة هويـت اجتمـاعي مثبـت بـدان دسـت يابنـد،       

افـراد مـي كوشـند بواسـطة درانـداختن      . نماينـد  تلاش مـي 
مقايساتي با ديگر گروههاي اجتماعي، به هويت اجتمـاعي  

دف فردي و جمعي، يافتن ابعاد مناسـبي  ه. مثبتي نائل آيند
است كه از پي مقايسه، نتايج مثبتي را براي درون گروه بـه  
 منظور افزايش عرت نفس فردي و جمعي به ارمغان بياورد

)Niens, 2003:490.(  
ارزيابي مثبت گروه خودي و لـذا احسـاس برتـري، بـه     

سوي گيري و همراهي با درون . انجامد تعصب گروهي مي
و اعمـال تبعــيض نسـبت بـه گروههــاي بيرونـي، بــه     گـروه  

 هنتيج ـ در منظور تقويت احساس و احترام درون گروهي و
تقويت عزت نفس اعضاي گروه به واسطه تعلق به گـروه،  

) 1974(به عقيـده تاجفـل   . تعصب گروهي نام گرفته است
تعصب درون گروهي نتيجه معين هويـت گروهـي اسـت؛    

خود را از طريـق گـروه خـود     به اين معني كه افراد هويت
ــد كــه    كســب مــي ــه خــود گــرايش دارن نماينــد و خــود ب

 & meier-pesti( گروههـاي بيرونـي را بـد جلـوه بدهنـد     

kirchler, 2002; 294.(  
 وابسته روانشناختي مفهوم چهار اجمالاً) 1974( تاجفل

 شـرح  بـدين  اجتماعي هويت نظرية چارچوب در را هم به
  :است ساخته مطرح
 افـراد  كـه  اسـت  ايـن  مستلزم معرفتي ساختار به زنيا -1
 فراينـد  ايـن  نتيجـة . نمايند بندي طبقه را خود پيرامون جهان
 صـفاتي  از ابعـادي  بـر  مبتني كه است اجتماعي بندي مقوله

 فراينـدهاي  بـرخلاف  كه است) ملّيت يا و ديني تعلق مثل(
 پيوند) بد -خوب( ارزشي بعد با اجتماعي، غير بندي مقوله
  .ددار
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 فـردي  ويژگيهـاي  تطبيـق  بـا  را ديگري و خود فرد -2
 گرفتـه  شـكل  قـرار  بدين كه مقولاتي آن با خود به مربوط
 و كـم  امـر  ايـن . كنـد  مـي  منتسـب  خاص طبقه يك به اند،

 توسـط  اجتمـاعي  يهـا  پنـداري  همذات شدن ساخته كيف
 بـه  كـه  امـوري  از اي مجموعـه  يعنـي  دهـد  مـي  نشان را فرد

 .دارد هاشار اجتماعي هويت

 فسـتينگر  نظريـة  از الهـام  بـا  اجتمـاعي  هويت نظرية -3
 مقايسـة  فراينـدهاي  اجتمـاعي،  مقايسـة  فرايندهاي پيرامون

 مســلم را گــروه بــرون و گــروه درون مــابين اجتمــاعي
 .انگارد مي

 تمايز يا تخصيص مقايسات، اين از مقصود و هدف -4
 مـــي گـــروه بـــرون بـــا مقايســـه در گـــروه درون 1مثبـــت
 ).Muller-Peters, 1998:703(باشد

انــد كــه  اظهــار داشــته) 1994(هاســلام و ترنــر  آكــس،
مطابق . يابد تعين مي "اي روابط مقايسه"بندي بواسطة  مقوله

ــوگ  ــنهاد ه ــا پيش ــت  )1992(2ب ــابي هوي ــنجش و ارزي ، س
اجتماعي نيازمند آن است كه ماهيت ويژه گـروه و تـاريخ   

. نظـر قـرار گيـرد   روابط اجتماعي آن با ساير گروههـا مـد   
ــاكي  ــت  ) 1989(ميســك و م ــازي هوي ــوم س ــم در مفه ه

اجتماعي بر بافت روابط بين گروهي تأكيد ورزيـده و وان  
هـم بـا اشـاره بـه ايـن مفهـوم       ) 1993(كنيپنبرگ و المرس 

اشاره داشته و اذعان داشته اند كه هويت اجتماعي به لحاظ 
ه در بين آيد ك وجود ميه هايي ب تئوريك، بر اساس مقايسه

بريور  3سرانجام، نظريه تمايز. طبقات اجتماعي جريان دارد
، هويت اجتمـاعي را بـه مثابـه تـنش مـابين      )1991-1993(

هـاي   تشابه و تمايز مفهوم سازي كـرد كـه بواسـطة مقايسـه    
آيـد در يـك جمـع بنـدي نهـايي       وجـود مـي  ه اجتماعي ب ـ

                                                            
1- positive particularity or distinction 
2- Hogg  
3- Distinctiveness theory  

كـارويژه مقايسـه در   "تصريح كرده اسـت  ) 1996(ديكس
 "پردازي هويت اجتماعي نقـش محـوري و بنيـادين    نظريه
ــويژه ؛تحقيقــات بيشــتر). Jackson,1999:121(دارد  ــر ب  ب
 سـوم  اصـل . دهند مي نشان خاصي علاقة چهار و سه اصول

 تواند مي فقط فردي، هر هويت كه دارد اصرار نكته اين بر
 يابـد؛  تحقـق  فـرد  آن اجتماعي شرايط و محيط با پيوند در

 از فرد انگاره به اجتماعي مقايسة فرايندهاي هك معني بدين
 فـرد،  هـر  هويت ديگر، تعبير به. بخشند مي شكل خويشتن

 بـا  كـه  اسـت  اي مقايسـه  بر مبتني بلكه ،نيست 4خود به قائم
  ).Muller-Peters, 1998:703( گيرد مي انجام ديگران

  
  نسبي محروميت نظرية

ه بايد توجه داشت كه هـدف تاجفـل جـايگزيني نظري ـ   
هــايِ روانشناســيِ  هويــت اجتمــاعي بــه جــاي ديگــر نظريــه

اجتماعيِ روابط بينِ گروهي نبوده است، بلكـه هـدف وي   
اي بـراي آن   از طرح نظريه هويت اجتماعي، ساختن تكمله

در واقع تصور او بر ايـن بـود كـه تنهـا     . ها بوده است نظريه
ــه     ــا نظري ــاعي ب ــت اجتم ــه هوي ــب نظري يــك نحــوة تركي

تواند تبيين روانشناختي اجتماعي براي  نسبي ميمحروميت 
مشاركت اعضاي گـروه اقليـت در اعتراضـات جمعـي بـه      

) فقير(منظور بهبود منزلت گروه و موقعيت پايين اجتماعي 
بايـد گفتـه   : او چنين نوشته است ،بعنوان مثال. فراهم نمايد

توانـد بـه    مـي ) نظريه هويـت اجتمـاعي  ( شود كه بيشتر آن 
ــه صــور ــدي تمثاب ــدهاي روانشناســي   5بن بســياري از فراين

 انـد  اجتماعي باشد كه عامل ظهور و بروز محروميت نسـبي 
)Grant, 2008:688.( 

                                                            
4- self-referential 
5-Articulate  
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در سطح روابط بين گروهي، رهيافت هويت اجتمـاعي  
مبين ايـن نكتـه اسـت كـه چـرا گروههـا بـا يكـديگر وارد         

گردند تا وجه تفاوت و تمـايز خـود را اسـتمرار     رقابت مي
ــه نمــايش    ببخشــند ــوب ب و از خــود تصــوير مثبــت و مطل
ين اين نكته است كـه  به عبارت ديگر اين ايده، مب. گذارند

چرا گروهها با يكديگر بر سر منزلـت، پرسـتيژ و تمـايزات    
  ).Hogg, 2004:258(خيزند مي خود به معارضه بر

بــدين ســان، نظريــة محروميــت نســبي يكــي از معــدود 
توانـد بـراي    اسـت كـه مـي   هاي روانشناسي اجتماعي  نظريه

 ,Sablonnière(تبيين تغييرات اجتماعي بكار گرفتـه شـود  

ايــن نظريــه در پــي آن اســت كــه پلــي و      ). 2009:328
اي مابين دو سطح تحليلي خـرد و كـلان در جامعـه     واسطه

و روشهاي ) Bernburg, 2009:1224( شناسي ايجاد نمايد
چندي جهـت حـلّ مناقشـات موجـود مـابين رويكردهـاي       
    ساختارمحور و رويكردهاي عامليت محـور، نظيـر مباحـث

و ) 1938(اخيرِ يانگ در رابطه با رويكرد ساختاري مـرتن  
 ,webber(مطــرح ســازد) 1988(رويكــرد عامليــت كــاتز 

2007:98 .(  
مفهوم محروميـت نسـبي نخسـتين بـار توسـط رانسـمن       

از ايـن  ) 1979( 1ساخته و پرداخته شد و بعد از وي يتزاكي
استفاده كرده و فرمولي رياضي براي درآمـد طبـق   تعريف 

ــه داد     ــبي ارائ ــت نس ــة محرومي  ,Subramanyam(نظري

به طور كلي، محروميت نسبي به اختلاف مـابين  ). 2009:1
هاي ارزشي اشاره داشته و مبتني  انتظارات ارزشي و قابليت

ــر پنداشــت ــا و تصــو ب راتي اســت كــه بواســطة مقايســه  ه
بر اسـاس  . Chandra, 2005:305)(آيد  اجتماعي پديد مي

اين نظريه اعتراض نتيجة رشد سريعتر انتظـارات نسـبت بـه    
هاي واقعي است، به طوري كه گروههايي كه خود  فرصت

                                                            
1-Yitzhaki  

دانشجويان، معترضـان  ( پندارند اي و فاقد نفوذ مي را حاشيه
بـه   2هـا  بـراي رفـع ايـن نارضـايتي    ) به حقوق مدني و زنـان 
  ).144:1387 ،نش(آورند  كنش جمعي روي مي

با استعانت از مباحث رانسـمن، تمـايز مفهـومي مهمـي     
: مابين دو نوع اصلي از محروميت نسبي انجـام يافتـه اسـت   

در . 4و محروميـت نسـبي گروهـي    3محروميت نسبي فردي
حالي كه اولي اشاره به فردي دارد كه به دليل برخورداري 

ي كمتر نسبت بـه ديگـران محروميـت نسـبي را     تاز خوشبخ
جربه كرده است، دومي به افرادي اشاره دارد كه احساس ت

نظر از محروميت فردي، نسبت  مي نمايند گروه آنها صرف
مطالعــات . بــه گروههــاي بيرونــي دچــار محروميــت اســت

پيرامون نقش ايـن دو نـوع از محروميـت نسـبي نشـان داده      
است كه محروميت نسبي گروهي، پيش بين كنندة قويتري 

. و رفتارهـــاي ميـــان گروهـــي اســـتدر مـــورد نگرشـــها 
)Guimond, 2002:901.(  

محروميت نسبي فردي عمدتاً منجر به پيامدها و نتايجي 
در حـالي كـه محروميـت نسـبي      ،شـود  در سطح فردي مـي 

براي مثـال،  . گروهي پيامدهايي گروهي به همراه مي آورد
بررسي كـارگران بيكـار در اسـتراليا نشـان داده اسـت كـه       

ي محروميت نسبي فردي، پيش بيني كننـدة  بررسي و ارزياب
برخي از علائـم استرسـي و روان پريشـي اسـت و ارزيـابي      
محروميت نسبي گروهي، پتانسيل و آمـادگي پاسـخگويان   
را به درگيري در رفتارهاي اعتراض آميـز اجتمـاعي پـيش    

از همه مهمتر اينكه، محروميت نسبي فردي با . كند بيني مي
اي نداشـته و محروميـت    ابطـه جهت گيري اعتراض آميـز ر 

نسبي گروهـي هـم بـا علائـم اسـترس زا ارتبـاطي را نشـان        

                                                            
2-Grievavces  
3- egoistical 
4- fraternal 
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اي در سـاير تحقيقـات هـم مكـرراً      چنين نتيجه. نداده است
  ).walker, 1999:366( بدست آمده است

هاي انجام يافته پيرامون نگرشهاي ميان گروهي  بررسي
، در ايالات متحده، هند، آفريقاي جنوبي و اروپـاي غربـي  

نمايانگر سطوح بالاي تعصـب در ميـان افـرادي اسـت كـه      
بـا مـرور ادبيـات مربوطـه،     . احساس محروميت نسبي دارند

، محروميــت نســبي را بعنــوان يــك متغيــر )1998(فيســك 
بنيادي در راستاي تبيين صورتهاي اجتماعي مهـم از جملـه   

 ,Guimond( تعصـب و پيشـداوري معرفـي سـاخته اسـت     

2002:900.(  

ــي  ــبي پ ــرطكروس ــناختي در ظهــور    ش ش ــاي رواش ه
محروميــت نســبي را در قــالبي تئوريــك مشــخص ســاخته  

آگـاهي يـافتن؛   (شـناختي   وي شش پيش شرط روان. است
مقايسة خود با ديگران؛ خود را مسـتحق ديـدن؛ انتظـارات    

ر نشــناختن گذشــته؛ انتظــارات معطــوف بــه آينــده و مقصــ
بـــراي ظهـــور محروميـــت نســـبي عنـــوان نمـــوده ) خـــود
شكل زير ديـدگاه وي راجـع   ). Pearson, 2009:43(است

  .به محروميت نسبي را نشان مي دهد
  

  
 )Pearson, 2009:43(ديدگاه كروسبي در رابطه با احساس محروميت نسبي -1شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و  "خواســتن"مطالعــات اخيــر نيــز نشــان داده انــد كــه 
هـــايي  بيشـــتر پـــيش شـــرط "خـــود را مســـتحق ديـــدن"

. اند كه موجد احساس محروميت نسبي هسـتند  روانشناختي
آرزويـي بـراي داشـتن     ةبـه مثاب ـ  "خواستن"در اين نظريه، 

مسـتحق  "كالا و يا فرصتي خاص تعريف شده و منظور از 
براي كسب آن كالا  ،نيز، احساس شايستگي "دانستن خود

در اين صورت افراد مـوقعي محروميـت   . و يا فرصت است

حساس نمايند بين نتـايج واقعـي   را تجربه خواهند كرد كه ا
و نتايج مورد انتظار ناسـازگاري و عـدم همـاهنگي وجـود     

به سخن ديگر، آنها احسـاس نماينـد كـه بـين نتـايج      . دارد
واقعـي و نتـايجي كـه اسـتحقاق آن را دارنـد، ناسـازگاري       

  ).Pearson, 2009:43(وجود دارد
يكي از مفروضات اصلي نظريـه محروميـت نسـبي كـه     

ز تحـت عنـوان آگـاهي از آن يـاد كـرده، ايـن       كروسبي ني
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هاي مردم، به شـرايط و   ها و عكس العمل است كه واكنش
ــو ــيتصـ ــرايط    1رات ذهنـ ــه شـ ــتگي دارد و نـ ــان بسـ آنـ
به همـين سـبب نظريـه    ). Sablonnière, 2009:328(2عيني

محروميت نسبي در علوم اجتماعي، تبيين كنندة احساساتي 
قطة مقابل تبعيضات عيني است كه جنبة ذهني داشته و در ن

همچنـين در نظريـه   ). moore, 2003:524( گيرنـد  قرار مي
محروميت نسبي، فـرض مـي شـود كـه بافـت اجتمـاعي و       
فرهنگي، نقش محوري در بروز احساس محروميت نسـبي  

در مجموع احساس محروميت نسبي، ذهني و وابسته . دارد
  ).Sablonnière, 2009:328(است) بافت( 3به متن

اجتماعي در اين نظريه بسيار مهـم بـوده و ميـزان     بافت
ايـن نظريـه   . سازد تأثيرگذاري محروميت نسبي را معين مي

تلويحاً بيان كنندة آن است كه محروميت اقتصـادي، تـأثير   
چـرا كـه سـطح    . هاي آدمي دارد نسبي و نه مطلق بر تجربه

استاندارد زندگي در ميان گروههاي مرجـع، نحـوة تجربـة    
 ,Bernburg (وسط شخص را معين مي سـازد محروميت ت

بـــر طبـــق نظريـــه ). Zagefka, 2005:469؛2009:1224
محروميت نسبي، هر چه سطح زنـدگي در بـين گروههـاي    
مرجع بالاتر باشد، آمال وآرزوهاي شخص فزونـي يافتـه و   

پـس، هـر   . شخص خود را شايستة رسيدن به آن مـي دانـد  
رفـاه و كاميـابي   زمان افرادي تصور نمايند كـه ديگـران از   

بيشتري نسبت به آنان برخوردارند، احساس بـي عـدالتي و   
بعـلاوه،  . شـود  ياس و حرمـان در وجودشـان شـعله ور مـي    

صاحبنظران با تأكيد بر زمينة اجتماعي، استدلال مي نمايند 
گردد كـه،   كه محروميت نسبي خصوصاً موقعي تشديد مي

ايي باشد بافت فرهنگي و ساختاري، مشوق ارزشها و باوره
                                                            
1-Subjective  
2-Objective  
3-Context  

. ها تأكيـد مـي ورزد   كه بر مساوات طلبي و برابري فرصت
دليل اين امـر آن اسـت كـه چنـين باورهـايي، مـردم را بـه        

بـدون اينكـه بـه     ،كنـد  مقايسه با افـراد متمـول تشـويق مـي    
بنـابراين ارزشـها و   . گذشته و پيشينة آن افراد توجـه گـردد  

امكانات  ها و باورهاي مساوات طلبانه، انتظار وجود فرصت
ــي  ــود م ــراي    را بوج ــردم ب ــارات م ــا و انتظ آورد و آرزوه

موفقيت اقتصـادي و بـه دنبـال آن احسـاس بـي عـدالتي و       
ــي     ــر م ــرا ب ــين فق ــدي را در ب ــزد ناامي  ,Bernburg(انگي

2009:1224.(  
به زعم مور، احساس محروميت نسبي شامل دو وجه به 

بين بايستي افراد از وجود تفاوت  اول، مي: هم مرتبط است
خود و ديگران بواسـطه فراينـد مقايسـة اجتمـاعي آگـاهي      

و دوم، افراد بايستي ارزيابي كـرده و قضـاوت كننـد    . يابند
كه آيا وجود تفاوت موجـه و مشـروع اسـت يـا ناموجـه و      

در واقع محروميت نسبي ناشي از درهـم شكسـته   . نامشروع
سـاختار  » مشـروعيت «شدن انتظـاراتي اسـت كـه ريشـه در     

به اين بـاور اشـاره دارد   » مشروعيت«در اينجا . رداجتماع دا
از قبيل  –نابرابري نهادمند در نحوة توزيع منابع عمده "كه 

لزومـاً درسـت و معقـول اسـت      -قدرت، ثـروت و منزلـت  
)moore, 2003:523.(  

يكي از كاربردهاي مهـم نظريـه محروميـت نسـبي كـه      
 ايـن اسـت كـه    ،هاي اجتمـاعي دارد  ريشه در همين مقايسه

هـاي اجتمـاعي، مـي تواننـد      نشان مي دهد چگونـه مقايسـه  
پيامدهايي همچون خشم، ناهنجـاري و گـرايش مضـاعف    

 ,Bernburg(بـــه رفتارهـــاي انحرافـــي بـــه بـــار آورنـــد

در همين زمينه، پال و واي همبستگي مثبتي ). 2009:1223
مشــاهده كــرده  4بــين احســاس تبعــيض و انكشــاف نــژادي

                                                            
4- Ethnic exploration  
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احسـاس بـي عـدالتي ممكـن     ). sabatier, 2008:188(انـد 
است زماني كـه افـراد بـه صـورت دسـته جمعـي احسـاس        

هـاي   داخل طبقات پـايين اجتمـاعي از جملـه اقليـت     ،كنند
انـد تشـديد    ملي، مـذهبي، قـومي و يـا نـژادي قـرار گرفتـه      

اين مردم محروم، نظم اجتماعي و طبقات اجتماعي . گردد
ز مسلط را در محروميت گروهـي خـود مقصـر شـناخته و ا    

خــود در بوجــود آمــدن چنــين وضــعيتي ســلب مســئوليت  
بدين سان، احساس محروميت گروهـي، اغلـب   . نمايند مي

انجامد و اين امـر نيـز    به ظهور خشم و از خود بيگانگي مي
منجر به نزاع و درگيري بين گروهها و نهادها  ،ممكن است

 1گرديده و باعـث دگرگـوني در فراينـدهاي سـاختاربندي    
  ).moore, 2003:523( گردد
  

تركيب نظرية محروميت نسبي و نظرية هويت 
  اجتماعي

اخيراً برخي تحقيقات تجربي پيرامون ارتباط بين نظرية 
 ـؤهويت اجتمـاعي و نظريـة محروميـت نسـبي، ظـاهراً م      د ي

چنين فرضي بوده است كه در تبيين روابـط ميـان گروهـي    
ي اين هر دو نظريه مي توانند، بـه جـاي اينكـه رويكردهـاي    

ــند  ــند، مكمـــل هـــم باشـ  ,Niens(جـــداي از هـــم باشـ

وقتي اصول نظرية هويت اجتماعي در زمينـة  ). 2003:499
كـار رونـد، همچنـين مـي تـوان ربـط       ه محروميت نسبي ب ـ

فـردي و  (تئوريك ميـان انـواع مختلـف محروميـت نسـبي      
را ) فـردي و گروهـي  (و انـواع مختلـف رفتارهـا    ) گروهي

اي پيشـين موجـد سـطح     سـه وقتي زمينـة مقاي . مشاهده نمود
بنـدي باشـد، مقايسـات اجتمـاعي      فردي برجسـتگي مقولـه  

آينـد، تهديـدي    نفرت برانگيز كه در آن زمينه به وجود مي
                                                            
1- Structuration  

ت نفــس فــردي تلقــي نســبت بــه هويــت فــردي و لــذا عــزّ
كنشــگران در قبــال چنــين تهديــدي بــه مبــارزه . شــوند مــي

يـن  ت نفـس خـود را در ا  آيند عزّ برخاسته و درصدد برمي
از طـرف ديگـر، هنگـامي كـه زمينـة      . سطح تـرميم نماينـد  

اي پيشين، سطح گروهي برجستگي مقولـه بنـدي را    مقايسه
كه تهديدي عليه هويت جمعي و لذا عزت نفـس گروهـي   

سـازد، پيامـد آن ظهـور مقايسـات      است، برمـي ) يا جمعي(
چنـين تهديـداتي بـا    . اجتماعي نفرت برانگيـز خواهـد بـود   

ت نفـس  گردنـد كـه در صـددند عـزّ     مي كنشگراني مواجه
 ,walker(خـــود را در ســـطح گروهـــي ارتقـــاء دهنـــد 

1999:366.(  
هويــت اجتمــاعي،  ةهــم نظري ـ) 2002(2از نظـر المــرس 

چنين قابليتي را دارد كه با نظريه محروميت نسـبي تركيـب   
طبق نظر و بيـنش تاجفـل، اعضـاي يـك گـروه تنهـا       . شود

، بــر ضــد ديگــر زمــاني بــه موجــب بــي عــدالتي اجتمــاعي
ر كنـد كـه بـه    شورند كـه اولاً آن گـروه تصـو    ها مي گروه

ــاييني اســت و دوم اينكــه،   ــاحق، داراي مقــام و منزلــت پ ن
اوضاع اجتمـاعي بـه قـدري بـي ثبـات و آشـفته باشـد كـه         
عمليات اعتراض آميز، شانسي بـراي پـيش بـردن اقـدامات     

ــ ــند ثّؤم ــته باش ــبي    . ر داش ــت نس ــرس محرومي ــر الم از نظ
اي از اين دو باور  ويژه) كنش متقابل(عي، به تركيب اجتما

پس در مجموع، نظريـه  ). Grant, 2008:689(بستگي دارد
كنـد كـه كوشـش جمعـي      هويت اجتماعي پيش بينـي مـي  

دهد كه مـرز   براي حصول به تغيير، احتمالاً زماني روي مي
ميان گروهها، نفوذناپذير بوده و نامشروع جلـوه كنـد و يـا    

ي گروه بر اين باور باشند كه اولاً كنش جمعي اينكه اعضا

                                                            
2- Ellemers  
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امكانپذير بوده و دوم اينكه كنش جمعي، تنها روش بـراي  
  ).Eggins, 2002:888(ايجاد تغيير و دگرگوني است 

ــاعي و      ــت اجتم ــه هوي ــق نظري ــت، تلفي ــر گران ــه نظ ب
ــي      ــرايط روان ــخيص ش ــور تش ــه منظ ــبي، ب ــت نس محرومي

ــرا     ــرايط، اف ــت آن ش ــه تح ــت ك ــاعي اس ــمم اجتم د مص
گردند در اعتراضات جمعي به منظور حصول تغييـرات   مي

نظريـة هويـت   ). Grant, 2008:688(اجتماعي وارد شـوند 
اجتمــاعي بواســطة تأكيــدش بــر اهميــت همــذات پنــداري 
گروهــي يعنــي آن مــوقعي كــه توجــه خــود را بــه زمــان و 
چگونگي كـنش افـراد بـه نيابـت از گـروه شـان معطـوف        

بـه لحـاظ   . شـود  حروميت نسبي بار ميسازد، به نظرية م مي
مفهومي، تقويت هويت گـروه اقليـت، بـر انگيـزة اعضـاي      

هــاي اعتــراض آميــز هــم بــه  گــروه در پيوســتن بــه جنــبش
ــأثير     ــتقيم ت ــر مس ــه صــورتي غي ــم ب ــتقيم و ه صــورت مس

تأثير غيرمستقيم آن از فرضـيات نظريـه هويـت    . گذارد مي
ظريـه هويــت  زيـرا بـر طبـق ن    ؛شـود  اجتمـاعي اسـتنتاج مـي   

هاي افراد در گروههاي اقليت، به موجب  اجتماعي، هويت
احساسات خشـم آلـود شـديد كـه ناشـي از منزلـت پـايين        
ــديد      ــت و تش ــت، تقوي ــه اس ــاي ناعادلان ــروه و رفتاره گ

همچنين تأثير مسـتقيم شـدت هويـت بـر تمايـل      . گردد مي
توانـد از   شخص در پيوستن به عمليات آعتراض آميز، مـي 

زيـرا طبـق تعريـف،     ؛نظرية هويـت اجتمـاعي مشـتق شـود    
هويت گروهي يك شخص بخش مهمي از خودانگـارة او  

  ).Grant, 2008:690(آيد به حساب مي
توانـد سرچشـمة مقايسـات     انتظار و توقع پيشـرفت مـي  

اجتماعي خواه با ديگر گروههاي اجتماعي و خواه با ديگر 
، احسـاس محروميـت   )1966(بـه نظـر رانسـمن    . افراد باشد

محصول نتايج منفي مقايسات اجتماعي به منزلة محروميت 

احساسات منفي كه محصول مقايسه با . نسبي گروهي است
ديگر اعضاي درون گروه اسـت، محروميـت نسـبي فـردي     

با اينكه انواع ديگـري از محروميـت نسـبي    . شود ناميده مي
ــيكن محر)1984والكــر و پتيگــرو، (وجــود دارد وميــت ، ل

فردي و گروهي، واجد بيشترين تناسب با تحقيقات مربوط 
اكثـر محققـان بـر روي    . اسـت به كشمكش ميان گروهـي  

مفروضات نظري و همچنين بر شواهد تجربي بويژه رابطـة  
علاوه . محروميت گروهي با كنش جمعي اتفاق نظر دارند

بر آن، محققان مسلم مي انگارند كـه محروميـت گروهـي    
ــرخلاف محروم ــروز     ب ــب ب ــد موج ــي توان ــردي م ــت ف ي

بـا اينكـه   . هاي برون گروهي گـردد  خصومت و كشمكش
تئوري محروميت نسبي و نظرية هويـت اجتمـاعي در فهـم    
روابــط ميــان گروهــي، اغلــب رويكردهــاي تئوريــك      

آينـد، لـيكن كثيـري از محققـان      متعارضي بـه حسـاب مـي   
ــين ايــن تئوريهــا تشــخيص داده و   همســانيها و تشــابهاتي ب

هم نظريـة  . اند اين دو نظريه را باهم تركيب سازند شيدهكو
محروميــت نســبي و هــم نظريــة هويــت اجتمــاعي متضــمن 
ــوان    ــه عن ــه بنــدي اجتمــاعي و مقايســات اجتمــاعي ب مقول

و گسترش تعصب فردي  1روندهايي اساسي در قوم گرايي
انـد كـه    بعلاوه، هر دو نظريه فرض را بر ايـن گرفتـه  . است

ا مقولـة اجتمـاعي خاصـي، بـر مقايسـات      پيوستگي افراد ب ـ
گرچه هر دو . اجتماعي و ارزيابي خويشتن تأثيرگذار است

نظريه بر نتـايج و پيامـد مقايسـة اجتمـاعي انگشـت تأكيـد       
نهند، با اين حال نظرية هويت اجتماعي علاوه بر آن بـر   مي

اهميت همـذات پنـداري گروهـي بعنـوان رونـد ضـروري       
 ورزد سـات اجتمـاعي تأكيـد مـي    پيشين و يا موازي بـا مقاي 

)Niens, 2003:496.(  
                                                            
1- Ethnocentrism 
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 ـ     ي با اين توضيح بايد روشن شـده باشـد كـه هويـت ملّ
نوعي هويت اجتمـاعي متضـمن مقولـه بنـدي      ةخود به مثاب

هـاي ملـي اسـت؛ در اينجـا نـوعي همـذات        ملي و مقايسـه 
پنداري با اعضاي ملت بوجود مي آيد و اين سان هر يـك  

د را در وحدت با اعضـاي ملـت   از اعضاي ملت هويت خو
اعضـاي  . خود و در تمايز با ملـل ديگـر بدسـت مـي آورد    

يك ملت هم مي تواننـد خـود را بعنـوان عضـوي از يـك      
ملت واحد تعريف نماينـد و خـود را بـا ملـت خـود يكـي       

 ـ  بپندارند و هم مي  ةت بـه مثاب ـ توانند خود را درون يـك ملّ
صـنف،  يك گروه خاص اجتماعي نظير يك طبقـه، قشـر،   

كـه در مقابـل اقشـار و اصـناف و      قلمداد نمايند طـوري ... 
در اين صورت، هويـت فراگيـر   . طبقات ديگر قرار بگيرند

هـاي   ملي در كار نخواهد بـود و اجتمـاع ملـي بـه شـكاف     
  .متقاطعي بدل خواهد شد

اگر عضوي از يك ملت، هويت خود را از طريق يك 
ر در درون گروه خاص در تقابل بـا گـروه اجتمـاعي ديگ ـ   

يك ملت واحد تعريف نمايند، در واقع بدين معنـي اسـت   
كــه وي شــكافي را ميــان گــروه اجتمــاعي خــود بــا ديگــر 
گروههاي اجتماعي در چارچوب يك واحد ملي احساس 
ــة هويــت اجتمــاعي،    ــق نظري ــن شــكاف را طب نمــوده و اي

در اين هنگام، بـه جهـت   . پندارد نامشروع و نفوذناپذير مي
مقايسه ميان گروهي، و نامشروع جلوه داده صورت گرفتن 

ــروه      ــت در گ ــيض و محرومي ــاس تبع ــه، احس ــن مقايس اي
شـود و بـدنبال آن، زمينـه بـروز و      فرودست برانگيخته مـي 

هـاي   ها و منازعات اجتماعي و نهايتاً شـقاق  ظهور نارضايتي
بـا اسـتعانت از نظريـه هويـت     . گـردد  اجتماعي فـراهم مـي  

انگاشـت كـه هويـت افــراد در    تـوان چنـين    اجتمـاعي، مـي  
گروههاي فرودست جامعـه، بـه موجـب احساسـات خشـم      

گردد در نتيجه، اين نوع هويـت   آلود، تقويت و تشديد مي
يابي و همذات پنداري در خودانگاره فرد بعنوان مانعي در 

نمايـد   مقابل تشكيل و تكوين احساس هويت ملي عمل مي
لت و احراز هويـت  و لذا در پيوستن فرد به ديگر اعضاي م
  .ملي اختلال و گسست ايجاد مي نمايد

هويت بـه عنـوان مبنـايي بـراي حـس شخصـيت، ذاتـاً        
مليت يكي از دوايـر متـداخلي اسـت    . ال استب و سيمركّ

كه به فرد حس هويت داده و او را قادر مي سازد در جهان 
ــو  ــده و ت ــو، مـ ـدر  پيچي ــا،   أت ــراي رفتاره ــي ب من و محمل

چنــين هــويتي . ف خــود فــراهم نمايــداحساســات و عواطــ
هاي  مستلزم اين است كه افراد لااقل تا حدودي از گرايش

 ـ هاي محلّ قومي، علقه فاصـله  ... ي و ي، آداب و رسـوم محلّ
بگيرند و گروه اجتمـاعي خـود را ملـت و هويـت خـود را      

اين سان، خصلت هويـت خـواهي در   . مليت تعريف نمايند
از رشد و توسعة ملي و برچيده نسبت با ملل ديگر، زمينه س

ها و تعارضات خسارت خيـز داخلـي خواهـد     شدن شكاف
هاي هويت اجتماعي و احساس  چنين نتايجي از نظريه. بود

  .محروميت نسبي تواماً قابل استخراج است
ــا  ــايج تحقيق ــر ســودمندي يــك   تدر مجمــوع، نت اخي

ــت اجتمــاعي و نظريــة       ــرد تركيبــي از نظريــة هوي رويك
). Niens, 2003:500(سازد  سبي را آشكار ميمحروميت ن

اند كه اعضاي گروهي  فرض گرفته) 1999(تروپ و رايب 
ــي   ــت كســب م ــديداً هوي ــد، بايســتي احســاس   كــه ش كنن

يعنـي كسـاني    ؛محروميت گروهي بالايي را نسبت بـه بقيـه  
نمايند، گزارش  كه در حد پاييني با گروه هويت كسب مي

اين باشد كـه گـروه نخسـت،     تواند علت اين امر مي. دهند
ايـن  . تعهد و علاقة بيشتري نسـبت بـه گـروه خـويش دارد    
هـاي   فرض در تحقيق تـروپ و رايـب در ميـان آمريكـائي    
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همچنـين همبسـتگي   . تاييد شده است 1افريقايي و لاتينوس
مثبت مابين هويـت يـابي و محروميـت در ميـان آلمانيهـاي      

در (ان هلنـدي  هـاي افريقـايي، مغـازه دار    شرقي، آمريكائي
ــازه داران مهــاجر  ــل مغ ــردم  )مقاب ــايي و م ، مهــاجران ايتالي
با اين حال، شـواهد متضـادي   . اسكاتلندي يافت شده است

عدم همبستگي هم بين همـذات پنـداري و   . نيز وجود دارد
محروميــت نســبي در بــين زنــان و مهــاجران مشــاهده شــده 

بعــلاوه، همبســتگي منفــي بــين همــذات پنــداري و  . اســت
وميت برون گروهي و بـين محروميـت مـورد انتظـار و     محر

ــده اســـت  ــداري بدســـت آمـ ــذات پنـ  ,Zagefka( همـ

2005:471.(  
ــن     ــه اي ــا توجــه ب ــي ب ــدين ترتيــب جهــت روابــط علّ ب

در واقـع برخـي از عناصـر    . مانـد  مطالعات، نامعين باقي مـي 
ا باشدروابط عليَ مي تواند مهي .    ن در اخيـراً ايـن عـدم تعـي

يرات بين همذات پنـداري و محروميـت،   ميزان و جهت تأث
ــازي       ــت آشكارس ــي جه ــه كوشش ــده ك ــر ش ــدان منج ب

برخـي ناسـازگاريها در   . فرايندهاي بنيادين بـه عمـل بيايـد   
ناشـي از عمليـاتي كـردن     ،توانـد  هاي تجربي مـي  ميان يافته

 هـاي بكـار رفتـه در ايـن مطالعـات باشـد       مختلف و سـنجه 
)Zagefka, 2005:471.(  

اصلي از احساس محروميت نسـبي طراحـي   اساساً سه مدل 
. نخسـتين آنهـا منـتج از نظريـة ديـويس اسـت      . شده اسـت 

يت بر طبـق مـدل   متعينات حتمي و ضروري احساس محرو
: اسـت ) x(ديويس، بدين صورت است كه فردي كه فاقد 

وي ) 2(هسـتند،   xبايد ببيند كه افراد مشابه با او واجد ) 1(
ساس شايستگي نسبت بـه  در خود اح) 3(باشد،  xخواستار 

                                                            
1- Latinos 
  

در صورت عدم وجـود هـر كـدام از    . داشته باشد xداشتن 
رانسمن بـه  . اين عناصر، احساس محروميت بروز نمي كند

تعينات سه گانة ديـويس يـك عامـل چهـارمي نيـز اضـافه       
، امـري  )x(اينكه فرد بايستي تصور كنـد كـه كسـب    : كرد

  .شدني و امكانپذير است
ــا رانســمن، تــد   ــرت گــر در تقابــل ب اســتدلال ) 1970(راب

كند كه يك شخص فقط موقعي محروميت يا احسـاس   مي
 ـ   نارضايتي را تجربه مي ور نمايـد حصـول   كنـد كـه تص)x (

 :نظــر گــر بــدين ترتيــب اســت. امكانپــذير و شــدني اســت
)Crosby: 1976:88.(  

  
  انتظارات ارزشي - هاي ارزشيقابليت

  احساس محروميت نسبي= 
  هاي ارزشي قابليت

  
در تحقيق حاضر نيز پيش شرطهاي احساس محروميت 

  :نسبي طبق نظريات فوق بدين ترتيب ملحوظ شده است
  است بايستي؛ Xكسي كه فاقد كالا يا فرصت 

  .هستند Xافراد ديگري را ببيند كه داراي  -1
 .باشد Xخواستار  -2

 .را است Xاحساس كند شايستگي برخورداري  -3

امكانپـذير   Xسـتيابي بـه   بر ايـن تصـور باشـد كـه د     -4
 .است

، خود را مسئول و Xدر صورت عدم برخورداي از  -5
 .مقصر نشمارد
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  مدل تحقيق -2شكل 
  

  روش شناسي
  متغير وابسته

در اين پژوهش با يـك متغيـر وابسـته و چنـدين متغيـر      
 ـگرايش دانشجويان به ه. مستقل سر و كار داريم ي ويت ملّ

ر وابسته، اساسيبعنوان متغي ر مورد توجـه در ايـن   ترين متغي
 ةدر اين تحقيـق سـاير متغيرهـا بـه مثاب ـ    . پژوهش بوده است
شوند كه به ايـن بصـورت    اي محسوب مي متغيرهايي زمينه

تفصيلي و به صورت تئوريك مورد بحـث تحقيـق حاضـر    
ي خـود،  اند؛ با وجود اين متغيرهاي يـاد شـده در جـا    نبوده

اهميت خاص خود را داشته و لازم است كه به طور دقيـق  
ي در پژوهش منظور از هويت ملّ. مورد بررسي قرار گيرند

هاي تشكيل دهنـدة   فهلّؤحاضر، همذات پنداري با ملت و م
لة مهم و بغايت بغرنج در باب مسـألة هويـت   أمس. آن است

حققان م«. دهند هايي است كه آن را تشكيل مي ملي، مولفه

ها، اولويـت آنهـا بـر يكـديگر يـا       در مورد تعداد اين مولفه
مولفـة اصـلي   . نحوه تغيير و تحـول آنهـا اختلافـاتي دارنـد    

هويت، شايد از بحث برانگيزتـرين مسـائل جامعـه شناسـي     
كننـد،   ايران باشد، برخي آن را در مذهب شيعه خلاصه مي

ــان    ــر در زبـ ــايي، و گروهـــي ديگـ ــژاد آريـ برخـــي در نـ
انـد كـه    برخـي نيـز ادعـا كـرده    ). 16:1381بنـائي، (»يفارس

گفتمان هويـت ملـي، بـه مـوازات تغييـر زمـان، در قالـب        «
شوند، گاه عنصر نـژاد   رويكردها و مفاهيم عصري بيان مي

، )به گاه تبعيض و تحقير نـژادي (شود  ابزار دفاع هويت مي
ــد  گــاه خــاك وطــن تقــدس مــي  در صــورت تجــاوز (ياب

افتـد از پـس    ون فرهنگي به تلاطم مـي و گاه ست) متجاوزي
  ). 61:1381رهياب،(ظهور بحراني در حوزة تفكر

اساســاً هويــت و «انــد كــه  كســاني نيــز بــر ايــن عقيــده 
. ها امري سيال، چنـدپاره، ناتمـام و متغيـر اسـت     خودفهمي

 هويت اجتماعي

  انوادگيهويت خ

  هويت جنسي

  هويت قومي 

  هويت ديني

  جنس

  سن

 وضعيت تاهل

 مقطع تحصيلي

 اجتماعي-پايگاه اقتصادي

 احساس محروميت نسبي
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هـا يـا ديگـران     ها در مقابـل غيريـت   ها و خود فهمي هويت
مـا بسـتگي بـه غيـري      بنـابراين، هويـت  . ... گيرند شكل مي

فهمـيم و بـاز    دارد كه در مقابل آن هويـت خـويش را مـي   
از چنـين ديـدگاهي نيـز،    ). 126:1381بشيريه،( »شناسيم مي

هويت ملي اساساً شالوده مركزي نـدارد و بسـته بـه غيـري     
  .گردد گيرد، تعريف مي كه در مقابلش قرار مي

 با توجه بـه مطالـب فـوق، بـه منظـور پرهيـز از تحويـل       
هـاي هويـت ملـي، تمـامي      و سـنجش جـامع مولفـه   1گرايي
هاي ذكر شده در ادبيات هويت ملي در قالـب هفـت    مولفه

بعد اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي، سياسي، ديني، فرهنگي 
بـراي هـر مولفـه    . 2و زباني در تحقيق حاضر منظور گرديد

هـاي مناسـب در قالـب     ها و معـرف  اي از شاخص مجموعه
پس از سنجش اعتبـار و  . ور گرديده استيك مقياس منظ

يعني  ؛پايايي اين مقياس، گرايش دانشجويان به هويت ملي
ق، تعهد و وفاداري آنان به ابعـاد هفـت گانـه، بـر     ميزان تعلّ

هـا بـه دسـت     حسب مجموع نمراتي كه در پاسخ به معرف
انــدازه گيــري شــده  5تــا  1اي از  آورده، در ســطح فاصــله

  .است
  

  قلمتغيرهاي مست
  »مرد«و » زن«متغير اسمي با دو گزينة : جنس -1
 از كه است سالهايي تعداد به مربوط متغير اين: سن -2
  .است شده سپري حال زمان تا فرد تولد لحظة
 ـ« گزينـة  دو بـا  اسمي متغير: هلأت وضعيت -3 و »ردمج 

 »هلأمت«

                                                            
1-Reductionism  

هـاي مـذكور و بـا     هـاي مفهـومي از مولفـه    به موجب تشتت در برداشـت  -2
همچون دين و زبـان  (ها  وقوف به همپوشاني و تداخل معنايي برخي از مولفه

 .، تعريف تحليلي آنها منظور گشته است)و فرهنگ

 گزينـــة ســـه بـــا اســـمي متغيـــر: تحصـــيلي مقطـــع -4
 »دكتري« و »شدار كارشناسي« ،»كارشناسي«

 پايگــاه همــان منظــور: اجتمــاعي-اقتصــادي پايگــاه -5
 ترتيبـي  متغير يك. است فرد خانوادة اجتماعي - اقتصادي

 و والـدين  شـغل  والـدين،  تحصـيلات  ميزان معرفهاي با كه
 است شده گيري اندازه درآمد ميزان

 احســاس از از منظــور: نســبي محروميــت احســاس -6
 چـارچوب  اسـاس  بـر  ضـر حا تحقيـق  در نسـبي  محروميت

 با مقايسه مقام در را خود شخصي اولاً كه است اين نظري،
 بـه  نسـبت  را خـود  مقايسـه،  ضـمن  در و دهد قرار ديگران
 در اينكـه  سـوم  و ببيند نازلتري و تر پايين موقعيت در آنان
 را آن اصــطلاح بــه و نشــناخته مقصــر را خــود حالــت ايــن

ــي ــد فرافكن ــن. كن ــ اي ــله رمتغي ــو اي فاص ــا و دهب ــنج ب  پ
 ،»مخالف«  ،»مخالف كاملاً« گزينة شش و) شاخص(سوال

» موافـق  كـاملاً « و» موافـق « ،»موافـق  نسـبتاً « ،»مخالف نسبتاً«
 .است شده سنجيده

 اصـفهان  دانشـگاه  در كـه  دختر و پسر دانشجويان ةكلي
ــاطع در ــي، مق ــي كارشناس ــد كارشناس ــري و ارش  در دكت

 اصــفهان شــهر در 88-1387 تحصــيلي ســال دوم نيمســال
 را پـژوهش  ايـن  آمـاري  جامعة اند، بوده تحصيل به مشغول

ــكيل ــد داده تشــ ــر. انــ ــاس بــ ــول اســ ــوكران فرمــ  كــ
)

)1(
)1(

22

2

pptNd
ppNtn
−+

−
. شـد  تعيـين  نفـر  390 نمونه حجم ،)=

 مرحلـة  در و بوده اي طبقه اول مرحلة در گيري نمونه شيوة
  .شد استفاده اي سهميه گيري نمونه از دوم

 آن در كـه  اسـت  مقطعي پيمايشي نوع زا تحقيق روش
 شـده  اسـتفاده  پرسشنامه تكنيك ازها  داده گردآوري براي
 اعتبـار  از گيـري  انـدازه  ابـزار  روايـي  سـنجش  براي. است
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 محترم انادتاس نظر از كه صورت بدين شد استفاده صوري
 و. شـد  گرفته بهره اجتماعي علوم كارشناسان از تعدادي و

 از پـس  و شـد  اسـتفاده  الفـا  ضريب زا پايايي ارزيابي براي
  .شد نهايي تحقيق پرسشنامه آزمون پيش مرحله 2 انجام

 يعنــي حضــوري شــيوة بــه پرسسشــنامه تكميــل از پــس
 توصيف ،ها داده گردآوري و پاسخگو به پرسشگر مراجعة

  .است شده انجام SPSS افزار نرم كمك به آنها تحليل و
  

  ها داده توصيف
 توان مي ،)1( شماره جدول اطلاعات خلاصة اساس بر
 تشـكيل  دختران را پاسخگويان درصد 65 حدود كه گفت
 زيـر  سـني  گروه در پاسخگويان از نيمي از بيش و اند داده

 تنهـا  و بوده ردمج دانشجويان بيشتر. اند داشته قرار سال 21
 8/73. اند بوده هلأمت بررسي مورد دانشجويان از درصد 11

 مـابقي  و كارشناسـي،  مقطـع  رد بررسي مورد نمونه درصد
 تحصيل به مشغول دكتري و ارشد كارشناسي يها دوره در

 3/63 كـه  دهـد  مـي  نشـان  نيـز  جـدول  پنجم سطر. اند بوده
 اجتمـاعي -اقتصـادي  پايگـاه  بـه  متعلـق  پاسخگويان درصد
-اقتصـادي  پايگـاه  بـه  متعلـق  درصـد  6/24 و بـوده  متوسط

 بـر . انـد  بـوده  لابـا  پايگـاه  بـه  متعلق مابقي و پايين اجتماعي
 انـه يم و نمـا  يمركـز  يها شاخص طبق و جدول اين اساس
 احسـاس  ميـزان  كلـي  طـور  بـه  كـه  داشـت  اظهـار  توان مي

  .است بوده ينييپا حد در پاسخگويان، بين در محروميت

  
  توصيفي اطلاعات خلاصة -1 شماره جدول

ف
ردي

  

 حداكثر حداقل متغير
 مركزي يها شاخص

 ميانگين ميانه نما

 - - )1/65(زن.2 مرد.2 زن.1 جنسيت 1

 90/21 21 )8/20(20 33 18 سن 2

 - - /)89(مجرد.1 متاهل.2 مجرد.1 تاهل وضعيت 3

 - كارشناسي.2 )8/73(كارشناسي.1 دكتري.3كارشناسي.1 تحصيلي مقطع 4

5 
-اقتصادي پايگاه

 اجتماعي
 - متوسط.3 )3/63(متوسط.3 بالا.5 پايين.1

6 
 احساس ميزان
 روميتمح

 كم خيلي.1
 خيلي.6

 زياد
 - كم.3 )3(كم.3

  
  

ــايين  ــماره (در جــدول پ ــي نســبي ) 2جــدول ش فراوان
هاي هويت ملي و واريانس آنها به پاسخگويان در شاخص
همــانطور كــه قابــل مشــاهده اســت . تفكيــك آمــده اســت

مربـوط بـه بعـد فرهنگـي اسـت و      ) 34/4(بالاترين ميانگين
و نيـز بـا   ) 12/3(بـه بعـد سياسـي   پايين ترين ميانگين متعلق 

ايـن  . اسـت ) 14/3(اندكي تفاوت متعلق بـه بعـد اجتمـاعي   
يافتة تجربي با نتايج بدست آمده از برخي تحقيقـات نظيـر   
تحقيق خانم باتماني نسبتاً سنخيت و همخواني داشته است؛ 

تـرين بعـد    چرا كه در تحقيق او هم، بعد اجتماعي ضـعيف 
همذات پنداري پاسـخگويان  ميزان . هويت ملي بوده است
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 9/14: با هويت ملي بر طبق جدول ذيل بدين شـرح اسـت  
 درصـد  4/57 بالا، بسيار گرايش داراي پاسخگويان درصد
 گـرايش  درصـد  5/1 متوسـط،  گرايش 6/25 بالا، گرايش
  .پايين بسيار گرايش درصد/ 5 و پايين

 ني ـا از يحاك مزبور، جدول در شده محاسبه انسيوار
 ـ تي ـهو يخيتـار  بعد كه است  زاني ـم نيكمتـر  يدارا يملّ

 مقـدار  نيشـتر يب يدارا يمل ـ تيهو ياسيس بعد و انسيوار
 كـه  گفـت  دي ـبا مـي  اسـاس  نيا بر لذا. است بوده انسيوار

 يهمسـوئ  نيشـتر يب يمل تيهو يخيتار بعد در انيپاسخگو
 ،يمل ـ تي ـهو ياس ـيس بعـد  در و انـد  داشـته  را يهماهنگ و
  .اند داشته گريهمد با را اختلاف و تفاوت نيشتريب

  

  آن ابعاد و ملي هويت متغير توصيفي اطلاعات -2 شماره جدول
 واريانس ميانگين جمع پايين خيلي پايين متوسط بالا بالاخيلي ملي هويت يهاشاخص

 جغرافيايي
 390 6 27 72 151 134 فراواني

97/3 94/ 
 %100 5/1 97/6 5/18 7/38 4/34 درصد

 ديني
 390 7 21 61 134 167 يفراوان

11/4 95/ 
 %100 8/1 4/5 6/15 4/34 8/42 درصد

 سياسي
 390 41 71 128 100 50 فراواني

12/3 36/1 
 %100 5/10 2/18 8/32 6/25 8/12 درصد

 زباني
 390 5 8 47 165 165 فراواني

22/4 69/ 
 %100 3/1 1/2 1/12 3/42 3/42 درصد

 فرهنگي
 390 2 4 37 162 185 فراواني

34/4 53/ 
 %100 /5 1 5/9 5/41 4/47 درصد

 تاريخي
 390 0 7 47 247 89 فراواني

07/4 41/ 
 %100 0 8/1 1/12 3/63 8/22 درصد

 اجتماعي
 390 20 74 153 116 27 فراواني

14/3 95/ 
 %100 1/5 0/19 2/39 7/29 9/6 درصد

 كل ملي هويت
 390 2 6 100 224 58 فراواني

84/3 49/ 
 %100 /5 5/1 6/25 4/57 9/14 درصد
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  ها داده تحليل
همانطور كه خلاصة نتايج آزمونهـاي آمـاري سـنجش    

ي بـا متغيرهـايِ   رابطة نگرش دانشجويان نسبت به هويت ملّ
نشـان  ) 3جـدول  (مستقلِ جمعيتيِ مورد توجه در پـژوهش  
يشـتر از  ، ب)97/3(مي دهد، ميانگين هويت ملي در بين زنان

دار  نيز معني/ 01است و اين تفاوت در سطح ) 64/3(مردان
، اسـتفاده شـده   tبراس آزمون اين فرضيه، از كميت . است
بـراي  . چرا كه جنسيت يك متغير اسمي بـوده اسـت   .است

آزمون فرضية دوم، از ضريب پيرسون استفاده شده اسـت؛  
ايـن   هـا حـاكي از   داده. اند اي بوده چون هر دو متغير فاصله

 ـ  ) -/20(ي رابطـة معكـوس   است كه متغير سن با هويـت ملّ
بـر  . دار اسـت  دارد و اين يافته بـه لحـاظ آمـاري نيـز معنـي     

اساس اين آماره مي توان گفت كه هر چه سن افراد بـالاتر  
 ـ ،رود مي . ق بـه هويـت ملـي كاسـته مـي شـود      از ميزان تعلّ

د و افــرا) 8/3(ميــانگين هويــت ملــي در بــين افــراد مجــرد  
بدين معني كه وضعيت تاهـل اثـر   . متفاوت است) 4(متاهل

. بـر هويـت ملـي دارد    05/0مثبت و معنـي داري در سـطح   
. ، استفاده شده اسـت tبراي آزمون اين فرض نيز از آزمون 

هويت ملي به عنـوان عـام تـرين هويـت جمعـي در سـطح       
دارد و ) -/18،-/11(جامعه، با مقاطع تحصيلي رابطة منفـي 

اين يافته بيانگر اين . دار است معني/ 01ره در سطح اين آما
نكته است كه با بالا رفتن مقطع تحصيلي افراد، ميزان تعلق 

  .آيد و گرايش به هويت ملي پايين مي
آخرين متغير جمعيتي مـا در ايـن تحقيـق يعنـي پايگـاه      

اجتمــاعي افــراد رابطــة منفــي و معنــي داري بــا  -اقتصــادي

آزمون ايـن فرضـيه، همزمـان از دو     براي. ي داردهويت ملّ
دليـل  . ضريب كنـدال تـااوبي و گامـا اسـتفاده شـده اسـت      

اي بـودن   ن ضـرايب بـراي آزمـون فرضـيه، رتبـه     يانتخاب ا
اين يافته بيـانگر  . اقتصادي بوده است -متغير طبقة اجتماعي

–ايـن اسـت كـه افـرادي كـه در سلسـه مراتـب اقتصـادي         

انـد، تعلـق آنـان     داشـته  هـاي بـالايي قـرار    اجتماعي در لايه
نسبت به هويت ملي پايين بوده اسـت و بـالعكس، افـرادي    

هاي پايين جامعه قرار گرفته اند، تعلـق آنـان بـه     كه در لايه
متغيــر ششــم كــه . تــر بــوده اســت هويــت ملــي نســبتاً قــوي

ترين متغير تحقيق حاضر است با ضـريب همبسـتگي    اصلي
منفي و معني داري ، رابطة /01و با سطح معني داري  -/26

در . دهـد  با متغير وابستة تحقيق يعني هويت ملي نشـان مـي  
اينجا نيز، به سـبب اينكـه هـر دو متغيـر مـذكور، در سـطح       

اي قرار دارند، از ضريب همبستگي پيرسون اسـتفاده   فاصله
  .شده است
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  ويان به هويت ملي باخلاصة نتايج آزمونهاي آماري سنجش رابطة گرايش دانشج -3 جدول شماره

  متغيرهاي تحقيق

 متغيرهاي مستقل

 نتايج آزمونهاي آماري

 در سطح اندازه گيري ترتيبي در سطح اندازه گيري اسمي
در سطح اندازه گيري 

 فاصله اي

 

  كميت ميانگين 
t 

درجة 
  آزادي

d.f 

سطح 
معني 
  داري
(sig)

كندل 
  تاوبي

Tou B 

  گاما
Gamm

a 

سطح معني 
  داري
(sig) 

ب ضري
 پيرسون

سطح 
معني 
 داري

جنسيت .1
 دانشجو

 97/3 زن.1
 64/3 مرد.2      00/0 388 2/5

 00/0 -/20        سن.2

 وضعيت.3
 تاهل

 8/3 مجرد.1
 4 متاهل.2      04/0 388 -9/1

مقطع.4
  كارشناسي.1(تحصيلي

 )دكتري.3ارشد.2
    11/- 18/- 00/0   

-اقتصاديپايگاه.5
 تا پايين.1( جتماعيا

 )بالا.5
    07/- 08/- 03/   

 محروميتاحساس.6
 /00 -/26        نسبي

  

نشـان مـي دهـد بـراي      4همانگونه كـه جـدول شـماره    
بررسي رابطة دو متغير گرايش بـه هويـت ملـي و احسـاس     

ها بر اساس نمرات هويـت   محروميت نسبي، ابتدا آزمودني
، گـرايش  )42تـا   1نمـرات  (ملي به سه گروه گرايش پايين

تـا   64نمـرات  (و گـرايش بـالا   ) 63تـا   43نمرات (متوسط 
ــد تقســيم شــده) 105 ــزان احســاس   . ان ــرار، مي ــه همــين ق ب

محروميت نيز به سه گروه ميزان احساس محروميت پايين، 

سـپس بـراي بررسـي    . متوسط و بالا طبقه بندي شده اسـت 
ــتگ    ــريب همبس ــر، از ض ــن دو متغي ــتگي اي ــزان همبس ي مي

ــده اســت  ــتفاده ش ــتفاده از ضــريب  . پيرســون اس ــل اس دلي
اي  همبستگي پيرسون، همچنانكه قـبلاً عنـوان شـد، فاصـله    

گيري دو متغير احساس محروميت نسـبي   بودن سطح اندازه
هاي جدول مزبـور حـاكي از    داده .ي بوده استو هويت ملّ
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اين است كه ميزان ضـريب همبسـتگي بـين ايـن دو متغيـر      
  .بوده است/ 01ني داري نيز و سطح مع -/26

  
  

  

  
 توزيع جدول ميزان گرايش به هويت ملي بر حسب ميزان احساس محروميت نسبي -4جدول شماره

 ميزان گرايش به هويت ملي
  

 ميزان احساس محروميت

 كل بالا متوسط پايين

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 %5/9 37 %4/6 25 %6/2 10 %5 2 پايين

 %9/67 265 %1/24 94 %39 152 %9/4 19 متوسط

 %6/22 88 %4/5 21 %8/13 54 %3/3 13 بالا

 %100 390 %9/35 140 %4/55 216 %7/8 34 جمع

Sig= /00 26/-=ضريب همبستگي پيرسون 

  
  نتيجه گيري

هويت ملي فراگيرترين و بالاترين سطح هويت جمعي 
ــد از شــكل  ؛اســت ــت بخصــوص بع ــري دول ــدرن و  گي م

واحدهاي مستقل سياسي بـه نـام كشـور اهميتـي مضـاعف      
هاسـت و مـا را از    يافته است كه نه تنها مبناي ديگر هويـت 

بلكه در صورت بروز تضاد  ؛ها، مطلع مي سازد ساير هويت
در بين سطوح مختلف هويـت، بـر تمـامي آنهـا تقـدم مـي       

در هويت ملي، تثبيت موقعيت يك ملت يا خـودملي  . يابد
بر اين اسـاس  . در مقابل غيرملي يا خارجي مطرح مي شود

مي توان گفـت هويـت ملـي نـوعي پايبنـدي، دلبسـتگي و       
بـه عبـارت ديگـر هويـت ملـي      . تعهد يه اجتماع ملي است

 كنـد  ملت مشخص مي -تعلق فرد را به جامعة ملي يا دولت
  ).86:1386احمدي،(

آنگونه كه به تفصيل آمد، هويـت ملـي نـوعي هويـت     
تماعي است كه در اينجا واحد ملي بعنـوان يـك واحـد    اج

طبـق ايـن   . شـوند  اجتماعي قلمداد شده و بر هم منطبق مـي 

تعريف، هويت ملي آن بخش از خودانگـاره فـردي اسـت    
. گيـرد  كه از پيوستن او به يك واحـد ملـي سرچشـمه مـي    

هـاي   همراه با خلق و ايجاد انگارة هويت ملي، دسته بنـدي 
هـاي   تر شده و دسته بندي اني كم رنگقومي، محلي و است
هاي ملي  شوند و به تدريج تمايزها و افتراق ملي قوي تر مي

در (هويـت اجتمـاعي   . آينـد  در ساخت جهاني بوجود مـي 
شـود كـه افـراد خـط و      زماني محقق مي) اينجا هويت ملي

مرزي ميان گروه خود و ساير گروهها ترسـيم نماينـد و بـه    
  .يمات اجتماعي دست برندن ترتيب به ايجاد تقسيا

اي  هـا، خصـلتي اتصـالي و رابطـه     به دليل اينكه هويـت 
شـوند؛ لـذا مقايسـة     دارند، در تقابل با ديگري تعريـف مـي  

هـا، بعنـوان يـك شـرط ضـروري       اجتماعي در خلق هويت
اي هويت اجتمـاعي، در   خصلت مقايسه. شود محسوب مي

ي تئوري هويت اجتماعي تاجفل به نحـو بـارزي صـورتبند   
توام با خصـلت  (اي بودن  همين خصلت مقايسه. شده است

، تئوري هويت اجتمـاعي را بـه تئـوري    )ارزشگذارانه بودن
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زنـد و آن دو را زيـر    احساس محروميـت نسـبي پيونـد مـي    
برخي از وجوه مشترك هويـت  . دهد چتر واحدي قرار مي

تــوان بــدين  اجتمــاعي و احســاس محروميــت نســبي را مــي
هـاي   دو مبتني بـر تصـورات و انگـاره   هر : صورت برشمرد

اند؛ مقايسه اجتماعي در ظهور هر دو نقـش قطعـي و    ذهني
مسلم دارد؛ اين نوع مقايسه اجتماعي داراي بـار عـاطفي و   
خصلت ارزشگذارانه است؛ هر دو در فراهم نمـودن زمينـه   

هــاي گروهــي نقــش مــوثري  بــراي اخــتلاف و كشــمكش
مـاعي شـرط لازم   هـاي اجت  دارند؛ هر دو در ظهور جنـبش 

  .شوند محسوب مي
هـاي اجتمـاعي    جنـبش  رةكي از سوالات اساسي درباي

ــه يــك جنــبش    ــه احســاس تعهــد ب ايــن اســت كــه چگون
شـود و در طـول    اجتماعي از طريق هويت جمعي ايجاد مي

هـاي   هويت جمعـي حـول تكانـه   . ماند زمان پايدار باقي مي
ــي ــك  1اخلاق ــويتي، تاكتي ــات ه ــا،   ، مباحث ــا و راهبرده ه

هاي مشـترك و تصـورات    هاي روابط جمعي، تجربه شبكه
هـاي اجتمـاعي    جنـبش . گيـرد  ها شـكل مـي   اعضاي جنبش

هـاي مشـترك    هـا و پنداشـت   حول محور تجارب، انديشـه 
هاي اجتماعي براي بررسي  محققان جنبش. آيند بوجود مي
هــا، بســيج  هــاي مربــوط بــه علــل پيــدايش جنــبش پرســش

ــه هــاي راهبــردي  اجتمــاعي، انتخــاب و اثــرات فرهنگــي ب
. نماينـد  صورت فزاينده به مفهوم هويت جمعي ارجاع مـي 

هاي مهم در اين حـوزه بـه مفهـوم وحـدت      يكي از پرسش
 2مفهــوم وحــدت بنــا بــه اســتدلال ميلوســي . گــردد بــازمي

، حاصــــــل فراينــــــدهاي هويــــــت جمعــــــي  )1985(
  ).gongaware, 2003:485(است

                                                            
1- moral shocks  
2- Melucci  

شـود كـه وحـدت و حـس      بدين ترتيـب ملاحظـه مـي   
هـاي اجتمـاعي    يگانگي كه يكـي از لـوازم اصـلي جنـبش    

هـاي جمعـي اسـت؛ پـس      است، مستلزم فرايندهاي هويـت 
بدون هويت جمعي، جنبش اجتماعي و تحركـات جمعـي   

هويـت جمعـي در نقـش سـيمان     . نيز در كار نخواهند بـود 
شـود و بـدين سـان افـراد مختلـف را بـا        اجتماعي ظاهر مي

نشاند و بدانها در  ار هم ميهاي فراوان، در كن وجود تفاوت
. بخشد پرتو يك هويت واحد، حس وحدت و يگانگي مي

ق و پراكنـدگي اعضـاي   حس وحدت و يگـانگي، از تفـرّ  
نمايد و بدين سان زمينـة اخـتلاف و    اجتماع، جلوگيري مي

  .دهد هاي اجتماعي را كاهش مي كشمكش
برآيند تحقيق حاضر نشان مـي دهـد كـه هويـت ملـي،      

اجتماعي است كه در اين مـورد، اجتمـاع بـه    نوعي هويت 
با استعانت از نظرية تاجفل، هويت . قلمرو ملي دلالت دارد

گيرد كـه يكايـك اعضـاي     اجتماعي در صورتي شكل مي
ملـت، نسـبت بــه هـم حـس تعلــق داشـته و واجـد همــدلي       

نظرية محروميـت نسـبي نيـز در ارتبـاط بـا      . مشتركي باشند
ر ايــن اســت كــه احســاس نظريــة هويــت اجتمــاعي، بيــانگ

تبعيض در جامعه توسط فرد و به دنبال آن، ارزشيابي منفي 
بنــدي هويــت  از گــروه ملــي، از شــكل گيــري و صــورت 

كند و گسستگي هـويتي را در   ممانعت مي) ملي(اجتماعي 
بدين ترتيب، بـر مبنـاي چـارچوب    . گردد افراد موجب مي
كل تـوان گفـت كـه ش ـ    هـاي تجربـي مـي    نظري و نيز يافته

و لذا نظم پايـدار اجتمـاعي،   ) ملي(اي  گيري هويت جامعه
منوط به از بين رفتن احساس تبعيض و احساس محروميـت  

هـاي اجتمـاع و در    در بين تمامي گروهها و اصناف و لايـه 
نتيجه به هم پيوسـتن افـراد و گروههـاي مختلـف جامعـه و      

  .استاحساس تعلق مشترك ميان اعضاي آن اجتماع 
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توان  هاي نظري و تجربي، مي ر اساس يافتهدر مجموع ب
برخي از ابعاد و دقايق قابل توجـه در تحقيـق حاضـر را در    

  :موارد ذيل احصاء نمود
اف نيسـت و  مفهوم هويت واجد معنايي واحـد و شـفّ   •

  .كار رفته استه در متون مختلف با معاني متفاوت ب
من هيچ خصـلت ذاتـي نيسـت و بسـته بـه      هويت متضّ •

ــري كــه در ــرار مــي  غي ــل آن ق ــرد تعريــف  مقاب گي
  .گردد مي

هويت ملي شگرد دولتهاي مدرن و به منزلة نرم افـزار   •
  .آيد اصلي حاكميت سياسي به شمار مي

عي آن، در بـه هـم   هويت ملي فـارغ از خصـلت تصـنّ    •
هـاي مختلـف اجتمـاع     پيوستن افراد، گروهها و لايه

  .در طول تاريخ وجه كاركردي داشته است
محروميت نسبي در جامعه شناسـي، بـه    نظريه احساس •

  .مثابه پلي است ميان دو سطح تحليلي خرد و كلان
تركيب نظريه هويـت اجتمـاعي بـا نظريـه محروميـت       •

تواند تبييني روانشناختي و اجتمـاعي بـراي    نسبي مي
هــا و  مشــاركت اعضــاي گــروه اقليــت در شــورش 

  .اعتراضات جمعي بدست دهد
ردي عوارضـي  احساس محروميت نسـبي در سـطح ف ـ   •

چون استرس، ايستارهاي منفـي و انـواع اخـتلالات    
  .روحي و رواني را بدنبال دارد

هـاي   احساس محروميت نسبي در سطوح جمعي زمينه •
هاي خياباني را فراهم  اعتراضات اجتماعي و شورش

  .سازد مي
بين شدت تأكيد بر آرمانهايي نظير عدالت و مساوات  •

يـت نسـبي   طلبي در يـك جامعـه و احسـاس محروم   
  .رابطة مستقيم وجود دارد

احساس محروميت نسبي عمدتاً جنبة ذهني و پنـداري   •
ــا اوضــاع و شــرايط عينــي و   دارد و ربــط مســتقيم ب

  .محقق ندارد
هر چه ارزشـهاي مـادي در جامعـه اي بسـط بيشـتري       •

احتمال بوجود آمدن احساس محروميت  ،يافته باشد
  .نسبي بيشتر است

ت مسـتلزم ايـن اسـت    نخس ،احساس محروميت نسبي •
كه افرادي خود را با ديگران مقايسه نمايند؛ دوم در 
حــين مقايســه جايگــاه خــود را در سلســله مراتــب   

تر قلمداد كنند؛ و سوم اينكه تفاوت  اجتماعي پايين
خــود بــا ديگــران را نابرابرانــه، نامشــروع و ظالمانــه 

  .ارزيابي نمايند
ت احساس محروميـت نسـبي در فراينـد تكـوين هوي ـ     •

آورد و به عنوان مانع  ملي اختلال اساسي بوجود مي
 .گيرد و رادعي در برابر آن قرار مي

هويت ملي در طول تاريخ در به هـم پيوسـتن اجـزا و     •
عناصر نظام اجتماعي نقش اساسي ايفا كرده اسـت؛  

تواند به نوبه  لذا بسط كامل و صحيح هويت ملي مي
يجـه  خود از بروز احساس محروميـت نسـبي و در نت  

هاي گروهي و شقاق اجتمـاعي جلـوگيري    اختلاف
 .نمايد

ــاس       • ــي و احس ــت مل ــه هوي ــرايش ب ــين گ ــاط ب ارتب
محروميت نسبي نه بـه صـورت يـك طرفـه و يـك      

  .بلكه به صورت متقابل و دوجانبه بوده است ؛جانبه
رويكرد محروميت نسبي و همچنين رويكـرد هويـت    •

ــاعي و    ــنش اجتم ــاعي ضــرورت كاربســت بي اجتم
عــي در تحليــل روابــط اجتمــاعي را بــه  نگــرش جم

سازد و جريان جاري حيات فردي  خوبي روشن مي
  .مي نمايد را در بستر جمعي بر
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